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  چكيده
هاي شناخته شده  هاي تفسيري و تاريخ تفسير يكي از حوزه هاي مربوط به انديشه پژوهش

است. با  خصوص انجام شدهدر مطالعات قرآني و تفسيري است و كارهاي زيادي در اين 
 هاي تفسـيري در دوره تشـيع   ها و گرايش اره جرياناين حال تاكنون پژوهش مستقلي درب

 هنگـامي براساس يك رويكرد عميق تاريخي صورت نگرفته است. اين بررسـي   نخستين
رويكرد تفسـيري در نخسـتين    تصور كنيم ـ  قرائت رايجبراساس يك ـ كه   شود تر مي مهم

 يكســوي آن پديــده غلــو بــوده اســت كــه »روايــي/بــاطني«مكتوبــات تفســيري شــيعه 
هـاي تفسـيري برجـاي     است. اين پژوهش بر آن است تا با استفاده از گـزارش   داشته  قرار

انگاره  بر پايهتفسيري در دوره ايشان را اصلي هاي  مانده از عصر حضرت باقر (ع) گفتمان
  ، پيجويي كند.»تفسير باطن«

 ،سـير در حـوزه تف   انگاره و انديشـه   اين پژوهش در نهايت با كاربست رويكرد تاريخ
پاي دو گفتمان اصلي تفسيري در ميـان   نشان خواهد داد كه در اوايل سده دوم هجري رد

اماميه قابل پيجويي است. گروندگان به گفتمان اول ـ كه در اينجا از آن به عنـوان گفتمـان    
وابسـته بـه طيـف مفضـّل بـن عمـر       هـاي   شود ـ عمـدتا شخصـيت    ياد مي» باطن/ظاهر«

» تنزيل/تأويل«به گفتمان دوم ـ كه در اينجا از آن به عنوان گفتمان بودند. گروندگان   جعفي
تـري از مفهـوم    شود ـ طيف اكثريت اماميه در آن دوره بودند كه خـوانش گسـترده    مي  ياد

  كردند.  تأويل را دنبال مي/باطن بر پايه دوگان تنزيل
  ع) ظاهر، باطن، قرآن.تنزيل، عصر امام باقر (/: تفسير باطن، طيف مفضلّ، تأويلها هژكليدوا

  
                                                                                                 

  ،پژوهشكده مطالعات قرآني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاديار *
m.h.gerami@hotmail.com 

  07/02/1398تاريخ پذيرش:، 10/11/1398تاريخ دريافت:



  1398بهار ، شمارة اول، سومسال  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   98

  مقدمه. 1
قـرآن  بر اساس هاي خود را  اند پايه انديشه در طول تاريخ فرق اسلامي هر كدام تلاش كرده

 1هاي غاليانـه  ازين جهت بررسي جنبش. به مفاهيم قرآني ارتباط دهندآن را پيجويي كنند و 
هـايي بـا    مكتوبـه . هاي تفسيري بسيار با اهميت اسـت  و باطني متقدم شيعه از زاويه انديشه

هاي تفسير شيعي اسـت كـه غالبـا نويسـندگان آنهـا از       ترين گونه كهن» تفسير باطن«عنوان 
توان يافت كه بـه   را مي» تفسير باطن«اند. در فهارس موجود چندين اثر با عنوان  غلات بوده

گفتمـان  «در مجموع متأثرّ از گفتماني با عنوان  ها مكتوبهاين  2داده شده است.غلات نسبت 
شـيعه در سـده دوم و سـوم هجـري     اند كـه غالبـا در ارتبـاط بـا غـلات       بوده» تفسير باطن

اند. با اين حال، در گفتگوهايي كه در خصـوص تـاريخ انديشـه غـلات شـيعي       شده  مطرح
توجه شده است؛ در مواردي نيز كه ايـن  » ر باطنتفسي«صورت گرفته است، كمتر به مقوله 
تفسير بـاطن   ـ  اي و رايج براساس يك قرائت كليشه ـ  موضوع مورد اشاره قرار گرفته است

دو مفهوم همسان يا  مثابهقرآن به » باطن«و » تأويل«متني غاليانه معرفي شده است كه در آن 
تـاكنون  اصـولا  فراتـر از ايـن،    ).80: 1390قاسـم پـور،   (پنداشته شده است به هم نزديك

به نظـر   دهاي كهن شيعي بپرداز تفسيري جريانهاي  گرايشپژوهشي كه به رويكردها و 
نرسيده است؛ البته اخيرا كتابي در ايالات متحده آمريكا درباره تفسير تأويلي اسـماعيلي  

اب نيـز  و رابطه آن با جنبش داعيان اسماعيلي منتشر شده است، با اين حال حتي اين كت
با رويكردهاي تفسيري باطني ـ به خصوص در عصر كهني چـون سـده دوم هجـري ـ      

هاي مرتبط به اين مقاله  پژوهش ). (Hollenberg, 2016: passimبرقرار نكرده استارتباطي 
هايي كه به  بررسي تأثير غلات و روايـات   غالبا در دو حوزه اصلي هستند: نخست پژوهش

نـك:  انـد (  ميه و احيانا اعتبارسنجي تفاسير از ايـن زاويـه پرداختـه   آنها در سنت تفسيري اما
: 1388: سرتاسـر؛ ديـاري بيـدگلي،    1387: سرتاسر؛ دهقان منگابادي، ،1391پوركرمان، 

: سرتاسـر؛ زارع  1393: سرتاسر؛ رستمي هراني، 1391سرتاسر؛ رستمي هراني و مؤدب، 
دوم  سرتاســر).» 1391صــراف، : سرتاســر؛ ميرصــادقي، و فقهــي زاده و 1385شــيباني، 
هاي تفسيري، رويكردهايي  هايي كه در چارچوب مباحث كلاسيك مربوط به روش پژوهش

: سرتاسر؛ 1382نك: نكونام، اند ( همچون تفاسير رمزي، عرفاني و يا باطني را بررسي كرده
تـا:   : سرتاسـر؛ پروينـي و دسـب، بـي    1388: سرتاسر؛ رضايي اصـفهاني،  1393شمخي، 
ها نيز بـه طـور مسـتقيم بـه      با اين حال حتي اين بررسي : سرتاسر).1376؛ شاكر، سرتاسر
» ظاهر/بـاطن «هاي تفسيري شيعه در دوره كهـن بـه خصـوص گفتمـان      ها و جريان گرايش
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» باطن«ها براساس يك خوانش رايج  پژوهش گونه در اينهمانطور كه بيان شد  3اند. نپرداخته
در افق » بطن/ظهر«گفتمان عملا شده است و  تلقيّ» تأويل«ه غالبا به عنوان مفهومي نزديك ب
ـ   اين مقاله استمدنظر  آنگونه كهـ دوره متقدم  هاي جرياني  تاريخي آن و براساس گرايش

  بررسي نشده است.
ترين تفاسير موجود شيعه غالبا تفاسير روايي هستند  در حال حاضر كهناز سوي ديگر، 

و مطالب آنها پايـه و اسـاس تفاسـير     4اند هجري برجاي مانده هاي سوم و چهارم كه از قرن
نقلي اماميه در ادوار بعدي قرار گرفته است؛ از اين تفاسير امروزه به عنوان تفاسير بـاطني و  

سـؤال اينجاسـت: آيـا ايـن      : سرتاسر).1397(نجارزادگان، يا تأويلي شيعي ياد شده است 
تواننـد مصـداقي از    شـود ـ  مـي    ان تفاسير باطني ياد ميتفاسير نيز ـ كه از آنها امروزه با عنو 

اي به  دست و كليشه در سده دوم و سوم هجري باشند؟ نگاه يك» تفسير باطن«هاي  گزارش
و... » تأويـل «، »غلو«، »باطن«انگاري مفاهيمي همچون  ميراث تفسيري شيعه براساس نزديك

فسيري شـيعه، تـا چـه حـد قابـل      ي تگفتمان هاي درون ها و جريان و در نظر نگرفتن گرايش
هاي كنوني ما در خصوص  ها و تلقي نگاه و بررسي دقيق تاريخي، يافتهيك است؟ آيا   دفاع

  كند؟   تاريخ تفسيري متقدم اماميه را با چالش رو به رو نمي
و همچنـين رويكـرد   » گفتمـان «هـاي مفهـوم    در پژوهش پيش رو با استفاده از ظرفيـت 

 6هـاي مربـوط بـه دوگـان     شود تا با رجوع بـه گـزارش   تلاش مي 5»انديشهتاريخ انگاره و «
در عصر امـام  » ظهر/بطن« ،  تحليلي از گفتمان»تنزيل/تأويل«و همينطور دوگان  »بطن/ظهر«

يي كه هـر  ها ارائه شود؛ گفتمان» /تنزيلتأويل«باقر (ع) و گفتمان رودرروي آن يعني گفتمان 
  شدند. ب امامي دنبال توسط طيفي از اصحا كدام از آنها

  
  هاي متقدم اسلامي  در سده »باطن«و  »ظاهر«هاي  انگاره ةها دربار . ديدگاه2

بررسي تاريخ انديشه تفسير باطن در شيعه اماميه امري نيست كه به شكل جـدا از گفتمـان   
هـايي كـه بـه     پذير باشد. از اين رو، بررسي نظريـه  كلي صدر اسلام در اين خصوص امكان

رسد. افزون  اند، ضروري به نظر مي پرداخته ـ مي» باطن«يا » ظاهر«ها ـ يعني   اين انگاره تبيين
آيد، گفتمان  شود برمي هايي كه در ادامه بررسي مي ها و مكالمه بر آن، همانطور كه از گزارش

باطن به رغم شناخته شده و فراگير بودن، با ابهام رو به رو بود. بـه خصـوص دربـاره    /ظاهر
ــاطن« ــدي  »ب ــومي ج ــي مفه ــش در      ، تيرگ ــه پرس ــان را ب ــت و راوي ــود داش ــري وج ت
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داشت. در چنـين بسـتري بسـيار طبيعـي بـود كـه زمينـه ارائـه نظـر و           وامي  خصوص  اين
  شود.ورزي درباره اين مفاهيم بيشتر فراهم  انديشه

تـوان   ، مـي صـدر اول اسـلام  با پيجويي آثار نويسندگان شيعه و سني در اندكي پـس از  
هاي نظري مختلف دربـاره معنـاي دوگـان     بندي صورت ،اند ا يافت كه تلاش كردهكساني ر

هـاي   فهم گـزارش  ،هاي كلي بندي . بررسي و تحليل اين صورتگزارش كنندباطن را /ظاهر
لــه بررســي خواهــد شــد ـ بســي   تفســيري اماميــه در دوره متقــدم را ـ كــه در ادامــه مقا  

  سازد.  مي  تر آسان
انديشــمنداني دانســت كــه  ق) را بايــد از نخســتين224م (د ابوعبيــد قاســم بــن ســلاّ

هاي نظري در خصوص ظهر و بطن را در اوايل سده سـوم   بندي است، صورت  كرده  تلاش
بطن اختلاف نظرهايي /كند كه در خصوص دوگان ظهر هجري گزارش كند. وي تصريح مي

معناي تغيير و  شكل گرفته است. به گفته وي، براساس ديدگاه حسن بصري ظهر و بطن به
زير و زبر يك چيز است. براساس ديدگاه ديگر، ظاهر لفظ قرآن و بـاطن تأويـل آن اسـت.    

داند ـ اين است كه ظـاهر قـرآن، اخبـار      ام آن را بهترين ديدگاه ميديدگاه سوم ـ كه ابن سلّ 
ها در باطن مايه موعظـه و   دهد، ولي آن گزارش ظاهري است كه خبر از هلاكت اقوامي مي

  ).13- 12ق: 1384سلام،  دآموزي مخاطبان كنوني قرآن است (ابنپن
هاي نظـري دربـاره    بندي ق) نيز تلاش كرده است صورت406پس از وي، سيدرضي(د 

ة بـا    /دوگان ظاهر باطن را در كنار هم معرفي و بررسي كند. وي در كتاب المجـازات النبويـ
ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد  ما نزل من القرآن آية إلا ولها«اشاره به حديث مشهور 

كند. البته وي پيش از طرح ديـدگاه   ، نظر خويش درباره ظهر و بطن را بيان مي»[مطلع]مقطع
كند. در گـزارش   ها و نظرات مختلف در اين خصوص ارائه مي خودش، گزارشي از ديدگاه

به معني ايـن  وي به طور خلاصه به سه نظريه اشاره است. براساس ديدگاه اول ظهر و بطن 
توانـد، داشـته باشـد. در ديـدگاه دوم ـ       است كه معاني قرآن وجوه و تأويلات مختلفي مـي 

براساس گزارش سيدرضي ـ ظاهر تنزيل و كلام قرآن است و باطن تأويل و احكـام قـرآن    
هـا   است. براساس ديدگاه سوم نيز ظاهر قرآن، آن اخبار ظاهري و آشكاري است كه از امت

نقل شده است و باطن قرآن آن موعظه و عبرتي است كه خوانندگان بايد از  و قرون گذشته
  ).255- 251تا:  ها بگيرند(سيدرضي، بي اين داستان

ق) دومــين انديشــمند ـ امــامي ـ اســت كــه در تفســير التبيــان     460شــيخ طوســي(د 
كنـد كـه حـاكي از     بطن را گزارش مـي /هاي نظري مختلف درباره دوگان ظهر بندي صورت
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هاي پيش از وي در چهار سده نخست هجري است. براسـاس گـزارش وي، طبـق     شهاندي
هايي است كه درباره هلاك پيشينيان ذكـر شـده اسـت و     ديدگاه نخست ظاهر قرآن داستان

، ديـدگاه دوم مربـوط بـه    بـه گفتـه طوسـي   باطنش موعظه و مايه پندآموزي سايرين است. 
هـاي گذشـته اسـت و     دامات و اعمال امـت كننده اق مسعود است كه ظاهر قرآن منعكس ابن

آيندگان است. براسـاس ديـدگاه    باطن قرآن به معني تحقق و اجراي مجدد آنها توسط پيش
سوم ظاهر قرآن الفاظ و كلمات قرآن است و باطن قرآن تأويل آن است كه مشـابه ديـدگاه   

بـه  دوم در گزارش سيدرضي است. ديدگاه چهارم چيزي است كه به گفتـه شـيخ طوسـي    
حسن بصري نسبت داده شده است و براساس آن باطن چيزي است كه اگر يافتـه شـود و   

تـوان   ظاهر آيه با آن مقايسه اسـت، تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه بـر معنـاي آيـه مـي          
ــف ــي،   واق ــي(د 9، 1: ج1409گشت(طوس ــز  794). زركش ــان ني ــارمينق) در البره  چه

باطن را ارائه كرده است. با اين /ظاهر هاي نظري مربوط به انديشمندي است كه صورتبندي
، هماننـد آن  حال، بسيار جالب است كـه هـر چهـار ديـدگاهي كـه وي بيـان كـرده اسـت        

: 1376است كه شيخ طوسي چند قـرن پيشـتر از وي ارائـه كـرده اسـت (زركشـي،         چيزي
  ).169  ،2ج

 را هايي اهتوان ديدگ ميدر نهايت ، كه از اين انديشمندان نقل شد يبر اساس چند گزارش
رواج داشـته اسـت ـ بـه ترتيـب      هاي نخسـت هجـري    بطن در سده/كه درباره دوگان ظهر

گويا بتوان مشهورترين نظريه را باور به اين دانست كه ظاهر اهميت ـ اينگونه تلخيص كرد:  
زل شـده اسـت و بـاطن آن تأويـل     قرآن همان الفاظ و كلمات ظاهري قرآن اسـت كـه نـا   

تكرار شده بود. ديدگاه ديگري  ي پيشينها نظر در ميان تمام گزارش است؛ چرا كه اين  قرآن
هايي است  ها تكرار شده بود اين است كه ظاهر قرآن داستان كه آن نيز در ميان همه گزارش

ــاطنش پنــدآموز  ــه هــلاك پيشــنيان اســت و ب ي اســت كــه ســايرين از آن كــه مربــوط ب
جـري  «ست كـه شـايد بتـوان بـه عنـوان      داشته باشند. ديدگاه ديگر همان چيزي ا  توانند مي

قي در ياد كرد به ايـن معنـا كـه قصـص ظـاهري قـرآن همگـي ارجـاع بـه مصـادي          » باطني
دارد، ولي باطن قرآن مصاديق همان آيات در حال يا آينـده خواهـد بـود و همـواره       گذشته

اطن كساني خواهند بود كه مجددا مصداق اين آيات قرار گيرند. براساس ديدگاه ديگر نيز ب
چيزي است كه معناي ظاهر قرآن، صرفا با وقوف بـر آن(بـاطن)، قابـل فهـم خواهـد بـود.       

همينطـور چنـدوجهي بـودن آيـات      هاي ديگر نيز درباره زيـر و رو داشـتن قـرآن و    ديدگاه
  كه بدانها اشاره شد. بود  قرآن
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  دوم هجري ةو گفتمان مربوط به آن تا اوايل سد »باطن/ظاهر«. دوگان 3
هايي كه در سده هاي نخسـت هجـري در تبيـين     وقوف اجمالي ـ احتمالي بر نظريه پس از 

تر و  اي روشن باطن در گفتمان كلي انديشمندان صدر اسلام مطرح بود، با زمينه/دوگان ظاهر
اي شـيعي در ايـن خصـوص طـرح و     ه ـ هايي را كه در حلقـه  توان گفتمان با دركي بهتر مي

  فهم كرد. ،شده است مي  ترويج
ــ ــاي ارهانگ ــاهر« ه ــاطن«و  »ظ ــت   در» ب ــلامي نخس ــون اس ــريم  مت ــرآن ك ــار در ق ين ب

يعلمون ظاهراً من الحياة «)؛ 3حديد/»(الأول و الآخر و الظاهر و الباطن هو. «است  رفته  كار  به
 »…و باطنـة   ظـاهرة   نعمـه   وأسـبغ علـيكم  «)؛ 7روم/( »الدنيا و هم عن الآخرة هـم غــافلون 

. با اين حـال تقريبـا هيچكـدام از    ) 32/ (نجم »تمُ اجَـنَِّة فـي بطوُنِ امُهاتكمواذْ انَْ«)؛ 20لقمان/(
  هاي آن توسط قرآن ارتباطي به ظاهر و باطن قرآن و در واقع به خود قرآن ندارد. كاربست

در ميان » باطن/ظاهر«ترين ردپاي موجود براي براي پيجويي دوگان  رسد كهن به نظر مي
گزارشي است كه از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده است كه هـر آيـه   جامعه مسلمانان 

و   ان للقرآن ظهرا و بطنـا «قرآن ظهر و بطني دارد و هر بطنش بطني ديگر تا هفت بطن دارد: 
: 1382؛ درباره اين روايت، نك: نكونام، 107، 4تا: ج جمهور، بي ابي (ابن» سبعة أبطن  الي  لبطنه

رسـد كـه    اي نقل شده از رسول خدا (ص)، چنين به نظـر مـي  ه ). براساس گزارش70- 55
هاي ظاهر/باطن يا ظهر/بطن را براي قرآن به كار بـرده   ايشان نخستين كسي است كه انگاره

. لهَ ظهَرٌ و بطنٌْ فظَاَهرهُ حكمْ و باطنهُ علمْ ظـَاهرهُ أنَيـقٌ و   ..«  ها عبارت  است. در اين گزارش
ُنهاطيقٌ  بمنه تنهـا   ،)3،  1 ق: ج1380؛ همچنين، نك: عياشي، 599، 2 : ج1407(كليني، .» ..ع

كنـد نشـان دهـد كـه      كشد، بلكه تـلاش مـي   اي را براي قرآن به تصوير مي يك هويت لايه
  .ها چيست هاي هر كدام از اين لايه ويژگي

مان ظهر/بطن در گيري گفت هايي، شواهد شكل با اين حال و به رغم وجود چنين گزارش
ه، بســيار در ايــن دور» گفتمــان تفســير بــاطن«دوره رســول خــدا (ص) و بــه خصــوص 

 »ظهر«هاي  ترين زمان كاربست انگاره است. گويا در نهايت دوره ايشان را بتوان كهن  محدود
لذا در بررسي تطور و توسـعه   7ـ دانست.  هاگيري گفتمان مربوط به آن ـ و نه شكل  »بطن«و 

ير باطن در دوره رسول خدا (ص) نتيجه ملموسي جـز ايـن چنـد گـزارش بـه      گفتمان تفس
ــ هماننـد   »تفسـير بـاطني قـرآن كـريم    «تر با عنـوان   آيد. با پيجويي خوانشي عام دست نمي

تفسـير فراظـاهري قـرآن ـ همچنـان نتـايج جـدي بـه دسـت           مثابهخوانش امروزين ما به 
را با واسطه عبدالعظيم حسني به نقـل  آمد. تنها در يك گزارش كه شيخ صدوق آن   نخواهد
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نوعي تفسير فراظاهري قرآن به رسول خـدا   8از آبائش تا رسول خدا (ص) نقل كرده است،
در واقع در ميراث تفسيري برجاي مانـده از رسـول خـدا (ص)     9(ص) منتسب شده است.

  ت.هايي كه در آنها تفسير فراظاهري قرآن صورت گرفته باشد، بسيار ناچيز اس گزارش
براي قضـاوت در خصـوص اتخـاذ چنـين رويكـرد       گفته نيز گزارش پيشبا اين حال، 

رسـد.   تفسيري ـ يعني تفسير فراظاهري قرآن ـ توسط رسول خدا (ص) كافي به نظـر نمـي    
هاي خـود را   شده، در ادوار امامان بعدي آنان بسياري از دانش بيانچه اينكه در جاي خود 

هاي كلامي اماميه  كردند و چنين انتسابي در چارچوب بحث منتسب به رسول خدا (ص) مي
در خصوص منابع علم امام و ارجاع آن به شخص پيامبر(ص) به خوبي قابل فهم است. لذا 
اينكه بتوان ادعا كرد همه آن چيزي كه توسط امامان به پيامبر منتسب شده است، دقيقا امري 

اي  هاي حرفـه  براساس شيوه انتقال در سنت مبتني بر سلسله اسناد متصّل  ـ از ايشان مسموع
م ـ باشد، امري است كه اثبات آن دشوار است. از اين جهـت حتـي    اصحاب الحديث متقد

هاي مشـابه آن ـ حتـي اگـر اشـكالي در خصـوص جعـل آن         اين گزارش و احيانا گزارش
توسعه يا  گيري، اي به نظر نرسد ـ به خودي خود براي اثبات شكل  هاي فرقه براساس انگيزه

  رسد. رواج گفتمان تفسير باطني قرآن در عصر نبوي كافي به نظر نمي
 »بطن«و  »ظهر«هاي  اصل كاربست انگارهگويا با اين حال، لازم به تأكيد مجدد است كه 

دوره رسـول (ص) و انـدكي پـس از     مربوط بـه  ـ» ظاهر/باطن«گيري گفتمان  ـ و نه شكل
كـه پيشـتر نقـل شـد، دقيقـا در سـخنان       » يقٌ و باطنهُ عميقٌظاَهرهُ أنَ«ايشان است. عبارت 

و باطنهُ عميقٌ لاَ تفَنْىَ عجائبـه    أنَيقٌ  وإنَِّ القْرُآْنَ ظاَهرهُ«اميرمؤمنان (ع) نيز به كار رفته است: 
ايـن  رسـد   مـي   نظـر   ). به61البلاغة، ص(نهج  » و لاَ تنَقْضَي غرَاَئبه و لاَ تكُشْفَ الظُّلمُات إلَِّا بهِ

خـدا   براساس يك بينامتنيت مضموني با عبارتي كـه پيشـتر از رسـول    كاربرد توسط ايشان
شاهدي به عنوان تواند  ، شكل گرفته باشد؛ امري كه مينقل شده بود(ص) در اين خصوص 

در برخي  ،. علاوه بر اينقلمداد شودها در عصر رسول خدا (ص)  گيري اين انگاره بر شكل
 »بطن«و  »ظهر«هاي  از انگارههاي نسبت داده شده به صحابه پيامبر مانند ابن مسعود  عبارت
  شده است: استفاده

و ان علـي بـن أبـي      ظهر و بطن  إن القرآن نزل علي سبعة احرف ما منها حرف إلاّ و له
ا قال: و لا يعلـم  طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن و المراد من بطن القرآن تأويله كم

: 1416؛ سـيوطي،  53، 1: ج1418تأويله إلاّ اللهّ و الراسخون فـي العلـم (نـك: ثعـالبي،     
  ).233  ،4ج
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 هـا توسـط   كاربست پيشيني اين انگارهبراساس  بيان ابن مسعود نيزرسد اين  به نظر مي 
  باشد. رسول خدا (ص)

 هـاي ظهـر/بطن در عصـر نبـوي،     گيـري انگـاره   بـر شـكل   افزون بر اين، شـاهد ديگـر  
هاي برجاي مانده از مكالمات شيعيان با امام بـاقر (ع) در اوايـل سـده دوم هجـري      گزارش

 ـ دلالـت گفتمـاني    ادوار پيش از امام باقر (ع)هاي  ها ـ برخلاف گزارش  است. اين گزارش
گفتمـاني  » بطـن آيـات  /ظهـر «ن گفتمـا  امـام بـاقر(ع)   دهد كـه در دوره  دارد و نشان مي نيز

از امام به طور مستقيم  10)11، 1 ق: ج1380شده بوده است. در اين روايات(عياشي،   شناخته
ايـن امـر گويـاي     11شده اسـت؛  پرسش » ما من آية الا وله ظهر وبطن«درباره روايت نبوي 

آن است كه روايتي برجاي مانده از سده نخست هجري كه پيشتر بـدان اشـاره شـد، در      آن
شـده اسـت. اينگونـه     شناخته مي به نقل از رسول خدا (ص) دوره به عنوان روايتي مشهور

تواند گواه بر اين باشد كه آن حـديث نبـوي ـ     هاي نقل شده از دوره امام باقر(ع) مي مكالمه
در آن دوره  »بـاطن /ظاهر«گيري گفتمان  الواقع بستر شكل همانطور كه پيشتر اشاره شد ـ في 

قـرآن  » بطـن /ظهـر «اصـلي گفتمـان    هسـته  دوره امام باقر(ع) اين گـزارش در  بوده است و
  12گرفته است.  قرار

  
  هاي تفسيري شيعه در عصر امام باقر (ع) جويي گرايش . پي4

  درآمد 1.4
هاي مربوط به تفسير  آوري و بررسي همه گزارش با تمركز بر دوره حضرت باقر(ع) و جمع

كه به طور كلي دو گفتمان و گـرايش تفسـيري در ايـن    توان دريافت  باطن در اين دوره مي
» باطن«و » ظاهر«هاي  ضج بود كه ارتباط مستقيمي با نظريه آنان درباره انگارهدوره در حال نُ

قرآن داشت. اين دو گرايش گرچه وجوه اشتراكي هم بـا يكـديگر داشـت؛ بـا ايـن حـال،       
گيري دو گرايش يـا گفتمـان    به شكل دبتوان يك مورخ انديشه كه بود ها تا بدان حد تفاوت

   حكم دهد. در آن دورهتفسيري 
شد كـه در برخـي    مطرح و پيگيري مي نخستين خوانش توسط طيفي از اصحاب شيعي

اينـان طيفـي از اصـحاب امـامي     . ياد شده اسـت » طيف مفضلّ«ها از آنها به عنوان  پژوهش
ر جعفـي، محمـد بـن سـنان     بـن عم ـ  همچون جابر بن يزيد جعفي، ابوحمزه ثمالي، مفضلّ

 ـ فكري و اجتماعي زاهري، داود بن كثير رقي و ... بودند كه گرايش درباره داشـتند ي خاص)
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، سرتاسر). گفتمان دوم كه از آن به 1390(ب)، سرتاسر؛ همو، 1391اين طيف، نك: گرامي، 
كـه توسـط   شود(نك: ادامه مقاله) گرايشي بود  در اينجا ياد مي» تنزيل/تأويل«عنوان گفتمان 

  .شد سايرين و جريان اكثريت اماميه در آن دوره پيجويي مي
يــان اماميــه در ايــن دوره در م عمــده تفســيريگيــري دو گــرايش  در واقــع، بــا شــگل

 هاي خاص برخي وجوه و جنبه استفاده ازكرد تا با  هستيم. طيف مفضلّ تلاش مي  رو  به  رو
را ـ كه از ديد گفتمان تأويل/تنزيـل بسـيار    خود از مفهوم باطن  قرائت ،»ظاهر/باطن« دوگان

كـه طيـف مفضـّل از ايـن دوگـان      كند. از ايـن رهگـذر، خوانشـي      حداقلي بود ـ برجسته 
اي  هـا و تمـايلات حلقـه    گـرايش كرد، نوعي بازنمايي ايـن مفـاهيم در چـارچوب     مي  ارائه

بـا نظريـه    ـ  بطن ـ كه پيشتر ذكر شد /مقايسه نظريات اصلي درباره دوگان ظهر .بود  خويش
دهـد   نخسـت آنكـه نشـان مـي     اسـت؛ بسيار روشنگر  آن طيف مفضلّ و گفتمان رودرروي

كننده مشهورترين  آيد ـ في الواقع دنبال  گفتمان تأويل/تنزيل ـ همانطور كه در ادامه مقاله مي 
همچنين ايـن مقايسـه    13.شت و پيشتر بيان شدديدگاهي بود كه درباره اين دوگان وجود دا

ــي  ــان م ــات      نش ــدام از نظري ــيچ ك ــارچوب ه ــل در چ ــف مفضّ ــوانش طي ــه خ ــد ك ده
اين تمايز و فاصله نه چندان كم به خـوبي   بود.گنجد و تا حد زيادي متفاوت  نمي  گفته پيش

از اين دوگان و احتمالا دنبال كردن  كه اين طيف به دنبال ارائه خوانشي خاص دهد نشان مي
  خوانش بود. اين براساستمايلات عقيدتي و جرياني خود 

  
  بطن/بن عمر: خوانش قرآن در راستاي گفتمان ظهر طيف مفضلّ 2.4

  گرايش طيف مفضلّ به گونه تفسير 1.2.4
بطـن  /ظهـر «هاي مربوط به گفتمـان   هاي تفسيري از جمله غالب مكالمه بسياري از گزارش

در هاي وابسته به طيف مفضلّ و يا متهم به غلو نقل شده است كـه   توسط شخصيت» آيات
قرار دارنـد. تفسـير جـابر و همينطـور      15و ابوحمزه ثمالي 14رأس آنها جابر بن يزيد جعفي

اند، شاهدي بر  به چاپ رسيده بازسازي و ابوحمزه ثمالي كه اخيرا در حدود چندصد صفحه
حاكي از گستردگي ميراث تفسيري ؛ همچنين گرايش جدي اين طيف به مقوله تفسير است

جعفي و ابوحمزه ثمالي است كه شايد در ميان رجال متقدم اماميـه  منتسب به جابر بن يزيد 
  16باشد. كم نظير
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هايي بـا گـرايش    هاي اماميه تأليف مكتوبه كه علاقه اصلي ساير جريان در حاليدر واقع 
فقهي بود، با اين حال به شكل كاملاً مشخصي، موضـوعات فقهـي بـه عنـوان يـك علاقـه       

. افزون بر عناوين كتب آنهـا، دو گـزارش صـريح    ر داشتقرااي در ميان اين جريان  حاشيه
در اين خصوص ذكـر كـرد. نجاشـي     ترين شواهد كهنتوان به عنوان  كشي و نجاشي را مي

هـاي طيـف مفضـّل ـ      تين شخصـيت درباره جابربن يزيد جعفي ـ به عنـوان يكـي از نخس ـ   
: 1407اشـي،  كند كه از وي درباره حلال و حرام مطالب كمـي رسـيده است(نج   مي  تصريح

تر باشـد، گفتـه شـده كـه      ). در گزارش ديگري كه شايد نسبت به گزارش قبلي صريح128
من أراد المعضلات فإلي، ومن أراد الحلال «: كرده است محمد بن سنان در مسجد كوفه اعلام 

). در خصوص معضلاتي كه 508: 1348(كشي، » والحرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيى
كرد، امـا بـه    ي مختلفي اشارهتوان به مطالب و عناوين كند مي نان بدان اشاره ميمحمد بن س

بـراي   .هـا، گونـه تفسـير بـود     هاي اصلي غيرفقهي مورد علاقه آن رسد يكي از گونه نظر مي
اسـت كـه    بـوده  التفسـير  بن سـنان، صـاحب كتـاب   استاد محمد » بن جميل منخلّ «نمونه 

). همچنـين نـام وي در اسـناد    421: 1407ت (نجاشي، شاگردش آن را از وي نقل كرده اس
). جابر بن يزيد 330: 18، ج1410آيد (خويي،  نيز به چشم مي» بن ابراهيم قمي علي «تفسير 

بوده است. بسيار جالـب اسـت كـه بـراي ايـن      » التفسير«جعفي نيز صاحب كتابي با عنوان 
اسـت و ديگـري   » بـن جميـل    منخـّل «ها  تفسير نيز دو طريق ذكر شده است كه يكي از آن

: 1407اسـت (نجاشـي،    ست كه وي نيز به گفته نجاشي ضعيفا» بن محمد جعفي  عبداالله«
اي ميان مفضلّ و امام صـادق (ع) كـه اكنـون برجـاي      ). در مكالمه116تا:  ؛ طوسي، بي129

الب آن كنند مط امام تأكيد ميو  كند مانده است، مفضلّ درباره تفسير جابر از ايشان سؤال مي
عن علي بـن  «: ندارند، منتشر شود را ظرفيت آنهاي پست و افرادي كه  نبايد در ميان انسان

حسان عن المفضلّ بن عمر الجعفي قال سألت أبا عبد االله عن تفسير جابر؟ فقال لا تحـدث بـه   
هـاي بـا اهميتـي     اين گزارش از چند جهت دلالت. )192: 1348(كشي،   »...  السفلة فيذيعوه

دهنده محتواي تفسير جابر است كـه گويـا تـا حـدي بـاطني ـ در        دارد؛ نخست اينكه نشان
دهنده گرايش مفضلّ به گونه تفسـير و بـه    مفهوم رايج آن ـ بوده است. از سوي ديگر نشان 

نكته جالب توجه ديگر ايـن اسـت كـه راوي ايـن حـديث از      . خصوص تفسير جابر است
هـاي طيـف    كه وي نيز از شخصيت» ن حسان هاشميب علي «مفضلّ شخصيتي است به نام 

خودش نيز كتـابي بـا عنـوان تفسـير     ) و 137: 1390درباره وي، نك: گرامي، ( مفضلّ است
ابن «كند؛ اين كتاب در زمان  باطن نوشته است؛ نجاشي سراسر اين كتاب را تخليط اعلام مي



 107   ... هاي تفسيري شيعه در عصر امام باقر(ع) گرايش

كند كه اين كتـاب هـيچ    است، ولي تأكيد مي در دسترس بوده و وي آن را ديده» الغضائري
به غير از وي،  ).77: 1364الغضائري،  ؛ ابن251: 1407نك: نجاشي، ( ارتباطي با اسلام ندارد

هاي طيف مفضلّ در قـم بـوده اسـت، كتـابي بـا       كه وي نيز از شخصيت» محمد بن ارومه«
ايـن   همه 17).330: 1407؛ نجاشي، 94: 1364الغضائري،  نك: ابن( عنوان تفسير الباطن دارد

ايـن  موارد نشان دهنده اين است كه گونه تفسير يكي از علايق اصلي و بلكه علاقه اصـلي  
 ـ  از اي است، به شكلي كه شبكه بوده طيف براي تصنيف و تأليف طـُرقُ  و رانتفاسـير، مفس 

هاي اين طيف شكل گرفته اسـت؛   در حول و حوش شخصيت هاي تفسيري روايت مكتوبه
هاي  ها و طيف ت تفسيري ـ در اطراف هيچ يك از جريان و با ماهي گونه اي كه ـ بدين  شبكه

  امامي ديگر در آن دوره سراغ نداريم.

  رابطه گفتمان علم امام با گرايش تفسيري طيف مفضلّ  2.2.4
هاي فكري ـ هويتي اماميه در اوايل سده دوم هجري از فقه گرفته تا كلام و    بررسي گفتمان

ود نيده با گفتمان علم امام اسـت. بـراي نمونـه در جـاي خ ـ    تفسير و حديث عمدتا درهم ت
سـناد در اوايـل سـده دوم هجـري در ارتبـاط بـا       گيري گفتمان ا شده است كه شكل  بحث
همچنـين باورهـاي    ).143 (ب):1396نـك: گرامـي،   ( هاي مربوط به علم امـام بـود   انديشه

نسل از اصحاب هشـام بـن   شكال اوليه آن در ميان نخستين مربوط به قياس كه گرايش به اَ
نـك: گرامـي،   ( حكم گزارش شده است، در ارتباط با درك شيعيان از مقوله علم امـام بـود  

بطن نيز مستثني از ايـن  /رسد گفتمان قرآني ظهر در اين ميان به نظر مي ).162(الف): 1391
نيز با باورهاي شيعيان در خصوص علم امام به خصـوص دانـش    گفتماناين و  نبود قاعده

متـون كهـن   ذكر اين نكته ضروري است كـه بررسـي   . ارتباط بود در تفسيري و قرآني امام
غيبـي  دانـش  دهد كه دو گونه علم امام در آنها بازنمود شده است؛ نخسـت   نشان مياماميه 
قرآن براساس دانش امام  ديگريو  ) استسرتاسر :1398درباره علم غيب، نك: گرامي، (امام

  ).: ادامه همين مقالهنكاست (يا علم الكتاب 
دانش قرآنـي  از طيف مفضلّ  خاص بندي رسد كه صورت به طور كلي چنين به نظر مي

هـاي   . در گزارشكرد ميتر  بسيار آسانرا بطن /اين طيف از دوگان ظهرخوانش خاص امام، 
به جـاي   ـ درباره دانش قرآني امامجابر بن يزيد  از طريق  ـ عمدتانقل شده از طيف مفضلّ  

. بـه  شده اسـت در سطوح ظاهر و باطن تأكيد » جمع قرآن«بر  بيشتر »تفسير قرآن«أكيد بر ت
خـورد؛   فهم قرآن به شكلي به دانستن باطن گره مـي هاي اين طيف  در گزارشديگر سخن 
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قرآن بدون كم و كاست در اختيارش باشد، بـالبطع بـه فهـم و    و باطن يعني كسي كه ظاهر 
هاي نقل شـده در   ي كند. بسيار جالب است كه در ميان گزارشتفسير قرآن نيز دست پيدا م

ارتباط با طيف مفضـّل را دارد  است كه بيشترين موردي  ترين گزارش خصوص، صريح اين
گـزارش  دارند؛ ايـن  به طيف مفضلّ  بيشترين تعلقّ خاطر را هاي نقل كننده آن شخصيتو 

ل بن جميل و جـابر جعفـي   توسط سه شخصيت نشاندار يعني محمدبن سنان زاهري، منخّ
  :نقل شده است

ه قَـالَ:      مـا  عنْ محمد بنِ سناَنٍ عنْ عمارِ بنِ مروْانَ عنِ المْنخََّلِ عنْ جابرٍِ عنْ أبَِـي جعفـَرٍ ع أنََّـ
 و ِرهظاَه القْرُآْنِ كلُِّه يعمج هْندأنََّ ع يعدأنَْ ي دَأح يعَتطساء يـيصَرُ الأْوَغي هناط1ج :1407 كلينـي، ( »ب ،

و    « است:  در گزارش ديگري چنين آمده). 193 :1404 ؛ صفار،228 سألََ رجلٌ أبَا جعفـَرٍ ع فقََـالَ أبَـ
القْرُآْنَ كلَُّه عمقوُلَ جي دَأح يعَتطسا يفرٍَ معج  اءيصَرُ الأْوَ؛193 :1404 صفار،( غي(  

كه در برگيرنده كل ظاهر » كلهّ«در گزارش ديگري كه از جابر نقل شده است مجددا بر  
  و باطن است تأكيد شده است:

ما ادعى أحَد منَ النَّاسِ أنََّه جمع القْرُآْنَ كلَُّه كمَا أنُزْلَِ إلَِّا   عنْ جابرٍِ قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَ ع يقوُلُ 
كذََّاب هدعنْ بةُ ممَالأْئ بٍ ع ونُ أبَيِ طاَلب يلالىَ إلَِّا عَتع اللَّه َا نزََّلهَكم َظهفح و هعما جم كليني،( » عو 
  ).228، 1ج :1404
عنْ أبَيِ حمزةََ الثُّمالي عنْ أبَِـي  « :تدر گزارش ديگري به نقل از ابوحمزه ثمالي آمده اس 

 :1404 صفار،» (ما أجَدِ منْ هذه الأْمُةِ منْ جمع القْرُآْنَ إلَِّا الأْوَصياء  جعفرٍَ ع قاَلَ قاَلَ أبَو جعفرٍَ ع
هاي ديگري به نقل از محمدبن فضيل و ابوحمزه ثمالي به نقل از امام باقر  در گزارش ؛)194

 »مع القرآن إلا وصي محمد صلى االله عليه وآلـه ما أحد من هذه الأمة ج«(ع) آمده است كه: 
  ).451، 2ج: 1404 قمي،(

هاي حديثي اماميـه بـاب مربـوط بـه دانـش       بستر نقل و ضبط اين احاديث در مجموعه
براي نمونه كليني در كتاب كافي اين گزارش ها را در يـك بـاب و كنـار    ؛ قرآني امام است
فسـير قـرآن و يـا علـم الكتـاب      نـش ت هايي كه به طور عمـومي بـر بحـث دا    ساير گزارش

» باب أنََّه لمَ يجمعِ القْرُآْنَ كلَُّه إلَِّا الأْئَمةُ ع و أنََّهم يعلمَـونَ علمْـه كلَُّـه   «آورده است  ،دارند  تأكيد
ها حاكي از سه نكته است: اول اينكه  تعمق در اين گزارش. )229- 228، 1ج :1404 (كليني، 

ارز با عنوان ظاهر و باطن دارد. دوم اينكه فهميـدن   هويت دوگانه و دوسطحي همقرآن يك 
دو سطح و به خصوص تفسير ظاهر قرآن در گـرو وقـوف كامـل بـر هـر دو سـطح و بـه        
خصوص باطن قرآن است. سوم اينكه كسي جز اهل بيت (ع) قـرآن را بـه طـور كامـل در     
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تفسير «ده از جابر جعفي كه در آن از انگاره اختيار ندارد. جالب اينكه در تنها گزارش نقل ش
بطـن  /استفاده شده است، در ادامه گزارش مجددا لحن گزارش به سوي دوگان ظهـر » قرآن

شود كـه   و با اتخاذ رويكردي انتقادي نسبت به تفسير قرآن تلاش مي شده استسوق داده 
   18اختصاص داده شود. اين امر به برگزيدگاني كه ظاهر و باطن قرآن را در اختيار دارند،

  براساس خوانش طيف مفضلّ  »تفسير باطن« رويكرد 3.2.4
تـوان   ، مـي موجـود هاي  در دركي كلي از نظريه تفسير باطني طيف مفضلّ براساس گزارش

وگانـه و دوسـطحي شـامل ظـاهر و     كرد كه در خوانش آنها قرآن داراي يك هويـت د   ادعا
نيست. از سوي ديگر، طبـق ايـن خـوانش     است كه ارزش هيچكدام از ديگري كمتر  باطن

است كه يا هواخواه گفتمان اهل  موارديآن بر  تطبيقشود كه بطن هر آيه در واقع  تأكيد مي
بيتند و يا در تقابل با آن قرار دارند. در واقع علاوه بر به رسميت شـناختن هويـت دوگانـه    

بر عصر نزول قرآن و حتـي   قرآن، تفسير آنان از اين هويت دوم يا بطن چيزي است كه اولا
دست كم در عصر حضـرت بـاقر (ع)    اين تطبيق، ثانيا مصاديق استتطبيق قابل پس از آن 

عمدتا منحصر به مواردي است كه در تقابل با گفتمان اهل بيت (ع) يا همراه با گفتمان اهل 
حمـزه   هايي كه از جابر جعفي و به خصوص ابي در گزارش هستند. نبيت (ع) و يا خود آنا

   19گفته كاملا هويداست. براساس رويكرد پيش» بطن«، كاربست انگاره است ثمالي نقل شده
 ـ هايي تداعي چنين گزارش ند كه ظاهر قرآن بسروز همگـاني و عمـومي از   كننده اين ح

بوده است. گزارشي كه در اصل جعفر بن محمـد   اتبطني است كه اصل، مراد و مقصود آي
تـرين   حضرمي به واسطه جابر جعفي از امـام بـاقر (ع) نقـل شـده اسـت، احتمـالا صـريح       

است كه تلقي بطن به عنوان لايه و سطح زيريني ظاهر قرآن را تأييد مـي كنـد. در     گزارشي
 . در اينجا»بطن القرآن  عليا هو الذكر فى«بيان شده كه » عن ذكر ربه«اين گزارش در توضيح 
سطح ظـاهر  «طبق اين بيان در ؛ ولي در اينجا مراد از ذكر علي است ممكن بود كه بيان شود

» سـطح بطـن قـرآن   « در» علـي «بايـد بـا   بـه كـار رفتـه اسـت،     » ذكـر «هر جا انگاره » قرآن
  ).63 ش:1363 الحضرمى،شود (  جايگزين

اين جريان به قـرآن بايـد قلمـداد     دوسطحي رويكردديگر بر  شاهديآنچه كه به عنوان 
هاي معاصر مربوط  توضيح اينكه گرچه در پژوهش است.» بطن«ساختار كاربست ماده شود، 

نـك: بسـياري از منـابع    ( »تفسـير بـاطني  « اصطلاحها و مكاتب تفسيري استفاده از  به روش
متون متقـدم  است، ولي در  آنترين شكل  بسيار معمول و بلكه معمول) كتابنامه همين مقاله



  1398بهار ، شمارة اول، سومسال  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   110

ــا هــيچ مــوردي را نمــي  ــه تقريب ــوان يافــت كــه  امامي ــاطن«ت در جايگــاه وصــفي » /بطنب
باشد و هميشه به عنوان اسم مضاف يا مضاف اليه و يا مجرور به حرف جـر در    گرفته  قرار

تفسـيرها في/علـي   «، »تفسـير البـاطن/بطن  «، »بـاطن/بطن القـرآن  «قالب تعـابيري همچـون   
ها  اين تعابير به خوبي گواه آن است كه در اين گزارش .كار رفته است و ... به» الباطن/البطن

، بلكه توان نگريست نميرويكرد تفسيري  يايك گرايش  وصفي از به عنوان» باطن«به مقوله 
  .باطن سطح ديگري از قرآن با يك هويت مستقل است

يرد آن است اين گرايش مجددا بايد مورد تأكيد قرار گافزون بر اين، آنچه در خصوص 
دست كم در دوره حضرت باقر (ع) بر هواخـواهي گفتمـان اهـل بيـت (ع) و      ها تطبيقكه 

هاي زيادي از اين جريان  گزارش .همينطور تقابل و تضاد با دشمنان آنان متمركز شده است
در دست است كه در آنها تلاش شده تا دشمنان جريان اهل بيت (ع) بـه عنـوان مصـاديق    

آيات معرفي شوند. براي نمونه ابوحمزه ثمالي در گزارشي به امـام بـاقر    بطني برخي تطبيق
أنَْ كَـذَّبوا باِلأْوَصـياء     القْرُآْنِ  بطنِْ  كذََّبوا بĤِياتناَ كلُِّها في«اند: دهد كه ايشان فرموده (ع) نسبت مي

م   «دربـاره  ؛ در گزارش ديگري ابوحمزه ثمـالي  )199، 1 ج: 1404 قمي،( »كلُِّهمِ وإذِا قيـلَ لهَـ
  هي في بطن القرآن: و إذا قيـل للنصـاب  «كند كه  از امام باقر (ع) نقل مي» اركعَوا لا يركْعَونَ

، 1ج همانجـا:  ،همـو ؛ 42، 1ج ق:1380 ؛ عياشـي، 531 :1410 كوفي،( »تولوا عليا لا يفعلون
و را به  امام باقر (ع) نسبت ). در دو گزارش ديگر كه جابر جعفي و ابوحمزه ثمالي آن د50

، 1ج :1404 قمي،( ورزيدند  اميه ـ در سطح باطن قرآن ـ كساني هستند كه كفر   داده اند، بني
  ).65، 2 ج ق:1380 عياشي،؛ 279

در گزارش ديگري كه جابر جعفي آن را به امـام بـاقر (ع) نسـبت داده اسـت در آن در     
بـه امـام   » تفسيرها في البـاطن «استفاده از انگاره » فرَوُا بهِلَمَا جاءهم ما عرفَوُا كَ«خصوص آيه 

منتسب شده است. براساس اين گزارش شناخت آنها درباره چيزي بوده است كه مربوط به 
علي (ع) بوده است و آنها پس از دانستن آن به وي كفر ورزيدند و سپس با تأكيد مجدد بر 

 ق:1380 عياشـي، ( ميـه نسـبت داده شـده اسـت    اين كفر و لعن الهي به بنـي ا  ،انگاره باطن
  ).50، 1ج

اول كافر «آيه:  در گزارش ديگري باز به نقل از جابر و حضرت باقر (ع) ضمن اينكه در 
فلانا و صـاحبه و مـن   «از اين كافران به شكل  ،كنند مرجع ضمير را علي (ع) اعلام مي» به

اميـه، مربـوط بـه     تر از دوره بنـي  هنكه گويا به جرياني ك شود ميياد » تبعهم و دان بدينهم
در گزارش منحصر به فرد ديگري كـه از جـابر بـه نقـل از ايشـان       20دوره خلفا اشاره دارد.
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فـي هـذه     فإن الكفر فـي البـاطن  «برجاي مانده است، با اشاره به همين جريان بيان شده كه 
 اسـت  ايمـان  كـه  )ولايـت علـي (ع   بـا  و در تقابـل » ولاية الأول و الثاني و هو كفـر  - الآية

). در گزارش ديگري كه انگاره باطن در موارد 84، 2 ج ق:1380 عياشي،( شده است  دانسته
گرايي در رابطه با گفتمـان اهـل بيـت     زيادي در آن به كار رفته است وجوه مختلفي از باطن

د اللَّـه  يريِ«سو با تمركز بر مفهوم حق در آيه  اميه مطرح شده است. از يك (ع) و تقابل با بني
هماتَقَّ بكِلْقَّ الححريِنَ - أنَْ يدابرَِ الكْاف َقطْعي شـده    حق مربوط به اهل بيت (ع) دانسـته  اين»  و

دانسته » كلماته«شود. همچنين علي (ع) به عنوان باطن  است كه در زمان قيام قائم احقاق مي
بازگردانده شده است. در خصوص ابطال شده است و مجددا در اين آيه كافران به بني اميه 

اسـت؛ ايـن     شـده   وريتي براي قيام قائم دانسـته باطل نيز كه در آيه ديگري مطرح شده، مأم
در گزارش نسبتا طولاني ديگري كه بـه   21مطلب به عنوان سطح بطن آيه مطرح شده است.

رت باقر (ع) نقل از ابوحمزه ثمالي در دست است، وي درباره آيات مختلفي از قرآن از حض
آغـاز شـده و   » تفَسْيرهُا في بطْـنِ القُْـرآْنِ  «كند؛ پاسخ امام در اين گزارش با عبارت  سوال مي

متمايز شده است كه در آن كفر به ايمان، كفر به ولايت علي (ع) دانسته شده است. در ادامه 
كـان الكـافر   «آيه  علي (ع) در» في/علي بطن القرآن«اين گزارش مجددا با استفاده از انگاره 

دانسته شده است و سپس گفته شده كه رب خـالقي  » رب الولاية«به عنوان » علي ربه ظهيرا
مي از اين دست در ارتباط با ولايت علي يپذير نيست. اين گزارش با مفاه است كه توصيف

 ق:1380 عياشـي، ( شود كند و سر آخر نيز با قيام قائم مرتبط مي يا دشمنان وي ادامه پيدا مي
  ).121   :1410 كوفي،؛ همچنين، نك: 77 :1404 ؛ صفار،10، 1 ج

هاي ديگري در دست است كه بـه شـكل متفـاوت و     هاي فوق گزارش گزارش در كنار
گفتمـان بـاطن    بهاي مربوط به گفتمان اهل بيت (ع) را در چارچو تري شخصيت برجسته

»  أنَفْسُـكمُ   ما جاءكمُ رسولٌ بمِا لا تهَوىأفَكَلَُّ«كند. در گزارشي كه از آيه  نمادسازي و مدح مي
به نقل از جابر و امام باقر (ع) ارائه شده است، موضوع گرانسنگي پذيرش ولايت علي (ع) 

). در 49، 1ج ق:1380 عياشـي، ( و تكذيب آل محمد به عنوان باطن آيه مطرح شـده اسـت  
/بطن قرآن اميرالمـؤمنين  گزارش ديگري تصريح شده است كه قسط و عدل در سطح باطن

هـاي ظهـر/بطن و    (ع) است؛ در دو نسخه نقل شده از اين گزارش ايـن دوگـان بـه شـكل    
هاي ديگري آسمان به عنـوان نمـادي از رسـول     در گزارش 22ظاهر/باطن مطرح شده است.

در » يطهَـركَمُ وينزَِّلُ عليَكمُ منَ السماء ماء ل«خدا (ص) و آب به عنوان نمادي از علي (ع) در 
). در گزارش ديگـري  638همو، همانجا: ؛ 153 :1410 كوفى،( سطح بطن دانسته شده است
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به عنوان » الحبك«به عنوان نمادي از رسول خدا (ص) و » السماء«به نقل از ابوحمزه ثمالي 
). 441: 1410 كـوفي، ( نمادي از علي (ع) و اهل بيت (ع) در سطح بطن دانسته شده اسـت 

اي در باطن قرآن سوال مي كند، حضـرت   زارش ديگري هنگامي كه جابر از تفسير آيهدر گ
 ق:1380 (عياشـي،  را به عنـوان نمـاد اميرالمـؤمنين(ع) معرفـي مـي كننـد       »هدي«باقر (ع) 

  ). 41  ،1ج
ها ارجاع به اهل بيت (ع) به شكلي تشديد شده است كه حتي سـطح   در برخي گزارش

معناي ظاهري آن در تضاد است. در گزارشـي كـه بـه نقـل از      بطني مطرح شده براي آيه با
كاملا » وما أوُتيتمُ منَ العْلمِْ إلَِّا قلَيلاً«جابر و امام باقر (ع) در دست است، مفهوم استثنا در آيه 

هـاي   بازگردانده شده است و بيان شده صرفا انسـان » صاحب علم«به » دامنه علم«از مفهوم 
). در 317، 2ج (همـو، همانجـا:   اهل بيت (ع) ـ به دانـش دسترسـي دارنـد    شماري ـ از   كم

هاي ديگري درباره اميرالمؤمنين به طور مطلق اعلام شده است كه در سـطح بطنـي    گزارش
ـ مربـوط    در سطح بطنـ   اميرالمؤمنين است و يا اينكه إعراض از ذكر ،قرآن به جاي ايمان

عالم ذر و اظلـه بازگردانـده شـده اسـت و تمـام       در گزارش اخير محتوا بهبه ايشان است. 
ماجراي إعراض و يا سيراب شدن به آب گوارا در آن نشئه خاص ـ براساس تفسير بطني ـ   

در گـزارش ديگـري كـه بـه نقـل از ابـوحمزه ثمـالي در دسـت اسـت           23دهد. آيه رخ مي
آن نيـز   اميرالمؤمنين (ع) به عنوان نمادي از صلاة معرفي شـده اسـت كـه جهـر و اخفـات     
 صفار،( براساس همين نمادسازي به عنوان كتمان و اظهار ولايت علي (ع) تفسير شده است

لكلُِّ أمُةٍ رسولٌ فَـإذِا  «در گزارش ديگري درباره آيه . )319، 2ج ق:1380 ؛ عياشي،79: 1404
طسْباِلق مَنهيب يُقض مُولهسر ونَ - جاءَظلْملا ي مه م رسول به شخصيتي از آل محمد در مفهو » و

  ).123، 2ج ق:1380 (عياشي، همين امت در سطح بطن بازگردانده شده است
  
 در تقابل با گفتمان طيف مفضلّ » تنزيل/تأويل«گفتمان  3.4

  تاريخيو جريان به مثابه يك گفتمان  »تأويل/تنزيل«دوگان  1.3.4
از  ديگـري ر(ع) كـم و بـيش بـر قرائـت     حدود چهار گزارش برجاي مانده از دوره امام باق

اين قرائت في الواقع همان مشهورترين خوانشي اسـت كـه    24بطن دلالت دارد./دوگان ظهر
سلاّم،  هايي كه پيشتر از ابن در سده هاي متقدم از اين دوگان وجود داشت. براساس گزارش

و بـاطن قـرآن    ش،شيخ طوسي و ديگران نقل شد در اين خوانش ظاهر قرآن لفظ و تنـزيل 
درباره دوگان باطن/ظاهر در اوايل سـده دوم    بررسي دقيق اين چهار گزارشتأويلش است. 
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دهد كه در كنار قرائت طيف مفضلّ از اين مفهـوم،   هجري در دوران امام باقر (ع)، نشان مي
يك قرائت متفاوت و در عين حال رقيب نيز وجود داشت. ايـن خـوانش كلـي از دوگـان     

را شايد بتوان در چارچوب يك گرايش كلـي تفسـيري شـيعه در ايـن دوره بـا      ظاهر/باطن 
  عنوان گفتمان تنزيل/ تأويل ـ در برابر گفتمان ظاهر/باطن ـ تحليل كرد.

هاي غيروابسته به طيف مفضلّ اين گـرايش تفسـيري ـ     رسد قاطبه شخصيت به نظر مي
علاوه بر تأكيد و ترويج گفتمـان   شرايكردند. اين گ يعني گفتمان تأويل/تنزيل ـ را دنبال مي 

بطـن را نيـز در چـارچوب    /كرد قرائت خاص خود از دوگان ظهـر  تنزيل، تلاش مي/تأويل
هاي نقل شده از آنها در خصوص دوگان  كند. با اين حال، گزارش ارائهتنزيل /گفتمان تأويل

هـاي مربـوط بـه بطـن توسـط       ظاهر/باطن بسـيار انـدك اسـت؛ چـرا كـه عمـده گـزارش       
البتـه   هاي طيف مفضلّ به خصوص جابر جعفي و ابوحمزه ثمالي نقل شده است. يتشخص

هـاي ظهـر/بطن    در آن از انگـاره  كـه  از اين طيـف  در دست هايي محدوديت شمار گزارش
استفاده شده است، چيزي نيست كه ما را براي تحليـل مـورد نظـر در اينجـا دسـت بسـته       

قرآن، دامـن زدن بـه    »ظاهر/باطن«ان دوسطحي كند؛ چه اينكه از اقتضائات ترويج گفتم  چه
هاي مربوط به آن است. از سوي ديگر، جريـان رقيـب بـه دليـل      ها و گسترش نقل گزارش

سـازي   اي براي تكثير و برجسته انگيزه »ظاهر/باطن«فقدان انگيزه براي دامن زدن به گفتمان 
كه اين خوانش متفـاوت از  ميراث حديثي مرتبط با آن ندارد. از اين رو، بسيار طبيعي است 

هاي نه چنـدان پربسـامدي    به شكل گذرا و در گزارش ـ  در عين تمايزـ دوگان ظاهر/باطن  
هايي درباره مفهوم ظـاهر يـا بـاطن     منعكس شده باشد. چه اينكه اصل تكثير چنين گزارش

شود ـ كه مـورد نظـر     رقيب ـ يا همان طيف مفضلّ منجر مي  جريان قرآن به ترويج گفتمان
  بوده است.آنها ن

ها با يكديگر و عدم  هاي ناقل اين گزارش اي شخصيت ديگر ارتباط جرياني/شبكهمسأله 
اي  هاي برجسته هاي طيف مفضلّ است. شخصيت ارتباط يا ارتباط محدوترشان با شخصيت

كه در اين چند گزارش محدود همچون فضيل بن يسار، حمران بن اعين و عمر بن اذينه به 
ند، ارتباط نزديكي با طيف مفضلّ ندارند. در ميان كساني كه بيشـترين شـمار   خور چشم مي

روايات را از فضيل نقل كرده اند نام عمر بن اذينه و سپس حريز بن عبداالله در صدر است. 
حمران بن اعين نيز به سوي خاندان اعين و طيف زراره گرايش دارد. عمـر بـن اذينـه نيـز     

اره نقل كرده است. بر اين اساس هيچ خويشاوندي و نزديكي بيشترين روايات خود را از زر
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كننده اين گزارش ها و طيف مفضلّ ديده نمي شود. اين افراد نماينده جريان  ميان روات نقل
  25.اكثريت اماميه در اين دوره هستند

  آن با گفتمان علم امام ةو رابط »جمع قرآن«در برابر  »تفسير قرآن« 2.3.4
وص دانـش اهـل بيـت (ع) بـه قـرآن      درباره نظريه طيف مفضـّل در خص ـ همانند آنچه كه 

 را دانش قرآني اوصـياء  خود درباره رسد اين گفتمان نيز گرايش خاص شد، به نظر مي  ذكر
بسيار جالب است كه داد.  هاي منطبق با اين گرايش را نشر مي كرد و عمدتا گزارش دنبال مي

هـاي طيـف مفضـّل     كـه توسـط شخصـيت   هـايي   در زمينه دانش امام به قرآن در گـزارش 
ــرآن و  دهنشــ  نقــل ــاطني ق ــر هويــت ب نقــش آن در فهــم ظــاهر  اســت، تأكيــد جــدي ب

 ،هاي طيف مفضلّ در اين زمينه است. همانطور كه پيشتر ذكر شد در گزارش  نگرفته  صورت
در هر دو سطح ظاهر و باطن و » جمع قرآن«بر مقوله » قرآن تفسير«به جاي تأكيد بر دانش 

هـاي فاقـد    هايي كه سـاير شخصـيت   ارتباط آن با فهم قرآن تأكيد شده است. اما در گزارش
» علم الكتاب«يا » تفسير القرآن«هايي همچون  تعلق جرياني به اين طيف نقل كرده اند، انگاره

ساس آنچه كه سلمة بن محرزـ و نه مثلا جابر ـ  محور انعكاس دانش قرآني ائمه هستند. برا
ايشان دانش تفسير قرآن و احكام قرآن و دانش تغيير زمـان را  ، كند از امام باقر ( ع) نقل مي
در گزارش ديگري كه از طريق عمر بن اذينه و همينطور بريد بن  26به خود نسبت مي دهند.

 ـ» علم الكتاب«معاويه در دست است، ايشان مقوله   دهنـد  ه اهـل بيـت (ع) نسـبت مـي    را ب
گفتـه   هـاي پـيش   در چندين گزارش كه نـام  ).229، 1ج :1407 ؛ كليني،216 :1404 (صفار،

بـا  روشـني   ارتباطاند  يعني عمر بن اذينه، بريد بن معاويه، فضيل بن يسار و زراره نقل كرده
ظـاهر و بـاطن   ها هيچ صحبتي از  در اين گزارش؛ شده استبرقرار تأويل /تنزيل هاي انگاره

هاي مربوط به  اين نيست كه گزارش تأكيدي بر اينجادر البته بايد توجه كرد،  27قرآن نيست.
هـايي از   هاي طيف مفضلّ ندارد، بلكه في الواقع گزارش ارتباطي با شخصيت »علم الكتاب«

 . بلكـه مسـأله  استفاده شده اسـت » علم الكتاب«نقل شده كه در آنها از انگاره اين طيف نيز 
تقريبـا بـه طـور    هـاي آن   است و اينكـه گـزارش   »جمع قرآن«به گفتمان دادن توجه  اصلي

  هاي طيف مفضلّ نقل شده است. انحصاري توسط شخصيت
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  گفتمان تنزيل/تأويلتر در  تأملي عميق: »بطن«يا  »تأويل« 3.3.4
گذاشتن ميان يكي از نكات جدي كه پيشتر در اوايل اين پژوهش نيز بر آن تأكيد شد، تمايز 

بطن و تأويل بر اساس گفتمان تـاريخي صـدر اسـلام اسـت. تبيـين ايـن تمـايز براسـاس         
» تأويـل «هاي اين طيف انگاره  هاي طيف مفضلّ دشوارتر بود؛ چه اينكه در گزارش گزارش

هـاي گفتمـان تأويـل/ تنزيـل بـه       به شكل محدودتري به كار رفته است. اما بررسي گزارش
  تمايز را نمايان سازد.خوبي مي تواند اين 

تـري   به طور روشنتأويل /نظريه تنزيل گفته علاوه بر تأكيد بر همان چهار گزارش پيش
تأويـل فـي الواقـع همـان     دهد كـه   ها نشان مي اين گزارش دهد كه تأويل چيست. نشان مي
ميـق يـا پنهـاني يـا لايـه نهفتـه       است و ارتباطي به معنـاي ع  آيات بر مصاديق جديد تطبيق
دهـد كـه    در گزارش حمران بن اعين، توضيحات امام در اين خصوص نشان مي ندارد.  آيه

امـا  اسـت،  درباره آنها نازل شده  يآيات قرآن اظاهر درباره افراد يا وقايعي است كه مشخص
تواننـد مصـداق    باطن افراد يا رويدادهايي هستند كه در حال و آينده رخ خواهند داد و مـي 

گفته با ظهَر مشخص باشند. در گزارش فضيل بـن يسـار در    پيشجديدي براي همان آيات 
بـه   ) نيز196 :1404 ؛ صفار،11، 1ج ق:1380 نك: عياشي،(تفسير عياشي و بصائرالدرجات

گفتـه در خصـوص تطبيـق آيـات بـر       نظر مي رسد به شكل ديگري باز همان معناي پـيش 
  تثبيت مي شود. آينده علاوه بر سبب نزول اوليهمصاديق 
هاي سده اول  در بافت كلي گزارش» تأويل«بررسي انگاره  ،ها خود اين گزارشن بر افزو

كند. وقوف بـر مفهـوم تـاريخي     گفته را تأييد مي و اوايل سده دوم هجري نيز برداشت پيش
وجوه تمايز آن با بطن ـ در انديشه طيف مفضلّ ـ را   و اين نظريه بهتر زمينه فهم اين انگاره 
و حتـي قبـل از آن در دسـت اسـت     از ايـن دوره   كـه  هاي روشـني  رش. گزاكند فراهم مي

مي دهد مراد از تأويل تطبيق آيه بر حوادث عصري است و ارتباطي با معناي عميـق،    نشان
اي علاوه بر سـبب نـزول اوليـه بـا حـوادث       پنهان يا زيرين آيه ندارد. براين اساس، هر آيه

آيـه هسـتند. در    »تأويـل «عصري ديگري در دوران پس از نزول تطبيق داده مـي شـود كـه    
و إنِْ طائفتَانِ منَ المْؤمْنينَ اقتْتَلَوُا فأَصَلحوا بينهَما فإَنِْ بغتَ «گزارشي امام صادق (ع) درباره آيه 

أمَرِ اللَّـه فَـإنِْ فـاءت فأَصَـلحوا بينهَمـا        ء إلِى فقَاتلوُا الَّتي تبَغي حتَّى تفَي  رىإحِداهما علىَ الأْخُْ
. در ... » انما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة و هـم أهـل هـذه الآيـة    «فرموده اند: » باِلعْدلِ

هـذه الĤْيـةِ و لَـا بـد أنَْ       جاء تأَوْيِلُ و اللَّه ما«گزارش ديگري امام باقر (ع) تأكيد كرده اند كه 
دهـد و   كه اين بيان نيز نشان مي دهد تأويل رويداد بيروني است كه بايد رخ» ء تأَوْيِلهُا يجيِ
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در گزارش مشهور ديگري كه  ).326ق: 1395، بابويه ابن(نك:  سپس بر آيه تطبيق داده شود
جاي مانده است، همين معنا به شكل روشني تثبيت از ابن مسعود از سده نخست هجري بر

دهد كه تأويل ارتباطي به معناي بـاطني و عميـق    شده است؛ اين گزارش به خوبي نشان مي
آيه ندارد، بلكه تطبيق آن بر رويدادي است ـ افزون بر سبب نزول آيه ـ در گذشته، حـال و    

  28يا آينده.
  
  ي اين دو گفتمان تفسير نظريتمايز  تحليل 4.4

طريق شخصـيت هـاي طيـف     از ـ كه هيچ كدام از آنها   در نهايت درباره اين چهار گزارش
هـا بـه شـكلي در مسـير      كه همه اين گـزارش  گفتمفضلّ به دست ما نرسيده است ـ بايد  

كنند كه قابل تطبيق بر مصـاديق   باطن حركت مي/پردازي و ارائه مفهومي عام از ظاهر نظريه
هاي زيادي كه از طيف مفضلّ  ي اينجاست چرا با وجود گزارشد. پرسش اصلنمختلف باش

پردازي عام  درباره سطح باطني قرآن نقل شده است، هيچ گزارشي از آنها در مقام يك نظريه
روشـن   شاهد تـاريخي يك با درباره ظاهر و باطن به دست ما نرسيده است؟ در واقع اينجا 

هـايي كـه از طيـف اكثريـت      ذكر شد، گزارش. همانطور كه پيشتر شويم رو به رو مي ديگر
بسـيار   ،اسـتفاده شـده اسـت    »ظهـر/بطن «اماميه در دسـت اسـت و در آن از انگـاره هـاي     

؛ اين موارد محدود نيز منحصـر بـه ايـن چهـار گـزارش اسـت كـه در مقـام         است  محدود
هاي طيف مفضلّ ـ   پردازي كلي در خصوص ظهر/بطن هستند و عملا ـ مانند گزارش  نظريه

كه با وجـود تعـدد    اند. از سوي ديگر، جالب است صاديقي از بطون آيات را مطرح نكردهم
هاي ظاهر و باطن به نقل از طيف مفضلّ، مشـابه ايـن چهـار     هاي مشتمل بر انگاره گزارش
، اند پردازي كرده نظريهدرباره دوگان ظهر/بطن  اي عام و كلي كه به گونهطيف رقيب  گزارشِ

يف مفضلّ نقل نشده است. بسيار بعيد است كه دليل اين امر را دسترسي به هيچ عنوان از ط
نقـل چنـين   نفـس  رسـد   هـايي بـدانيم. بـه نظـر مـي      به چنين گزارش طيف مفضلّنداشتن 
طيف بطن و خارج كردن آن از دايره محدود مورد نظر /هايي به تعميم مفهومي ظهر گزارش
  شده است.  ـ منجر مي ـ يعني صرفا اهل بيت (ع) و دشمنان آنها مفضلّ

هايي در ارجاع آيات بـه اهـل    البته اين بدان معنا نيست كه گرايش تأويل/تنزيل گزارش
بيت (ع) در سطح زيرين آيه نقل كرده است. بلكه ارجاع به مضامين پنهان مربوط بـه اهـل   

هـاي   هاي اين طيف نيز وجود دارد، ولي دو تفاوت عمـده بـا گـزارش    بيت(ع) در گزارش
هاي تفسيري اين طيف كه ارجاع به اهل بيـت (ع)   مفضلّ دارد. نخست آنكه گزارشطيف 
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چندين گزارش كـه از حريـز   هاي ظهر و بطن است.  يا دشمنان آنها دارد، عمدتا فاقد انگاره
بن عبداالله سجستاني نقل شده است و در برخي از آنها نام زراره و يا فضيل بن يسار نيز بـه  

علاوه بر اينكه ـ ها   اين گزارشدوم اينكه در . واهي بر اين ادعاستبه خوبي گآيد  چشم مي
 افراطـي  نمـادگرايي بطنـي   از يـك  شـده اسـت  ـ  هـاي بـاطن و ظـاهر اسـتفاده ن     از انگـاره 

ارتبـاط آن  ؛ چرا كه در آنها تلاش شده است معنا و تفسير آيه در راستاي شده استن  پيروي
يين شود. در حالي كـه در رويكـرد بطنـي طيـف     يا مفاهيم نزديك به آن تب (ع) اهل بيتبا 

رو به رو هستيم كـه هـر چيـزي در     ارز يا هم سنگ مفضلّ عمدتا با شماري از نمادهاي هم
 ايـن نمادهـا   و فرايند تفسير عمدتا از طريق جايگذاري دارد ظاهر معادل و نمادي در باطن

ـ   نـدارد. بـا ايـن حـال    شود و هيچ رويكرد تفسيري و تبييني بيشتري به متن وجود  طي مي
سازگار با  ضامينو م (ع) هاي حريز به رغم ارجاع معنا به اهل بيت در گزارش براي نمونه  ـ

  29و راديكالي پرهيز شده است. بعدي تكآن، از چنين فرايند تفسيري 
بر اساس تبيين تاريخي كه از تقابل دو گفتمان ظهر/بطن و تأويل/تنزيـل  از سوي ديگر، 

توسـط خـوانش    »بطنه تأويلـه «كاربرد انگاره تأويل در كنار بطن و تأكيد بر اينكه ارائه شد، 
توانسـت   به دليل اينكه نمي اكثريت بسيار قابل فهم و توجيه است. چه اينكه جريان اكثريت

تفـاوت   تفسيري شيعه داشـت ـ بـي   روايي/از كنار گفتمان ظاهر/باطن ـ كه ريشه در ميراث  
گفتمان اهـل   در مصاديق مرتبط بااولا مفهومي عام ـ و نه محصور  عبور كند، تلاش كرد تا 

هاي ظاهر و بـاطن را   اي انگاره ـ از اين دوگان ارائه كند و ثانيا به شكل هوشمندانه  (ع) بيت
مصـادره كنـد.   » تأويـل «و » تنزيـل «هاي مفهومي مورد قبول خودش يعني  در راستاي انگاره

در تضاد با قرائت  / ظهرتأويل از بطن/گفتمان تنزيل خوانشالبته ممكن است گفته شود كه 
با يكديگر رابطه طولي دارنـد. در پاسـخ بايـد گفـت      خوانش طيف مفضلّ نيست و اين دو

و  رسد رابطه طولي دارند و تضاد ندارنـد دقيقـا بـه دليـل همـين بازنمـايي       اينكه به نظر مي
اسـت. ولـي ايـن     »ويل/تنزيـل تأ« هـاي  در راسـتاي انگـاره   »ظهر/بطن«هوشمندانه  مصادره

هاي جـدي ميـان ايـن دو خـوانش را      بازنمايي هوشمندانه مانع از آن نخواهد بود تا تفاوت
 حـد  دهد كه مقوله باطن براي آنها تا بدان هاي طيف مفضلّ نشان مي ناديده بگيريم. گزارش

ار شود، امري كـه چه ـ  ميجدي و عميق است كه به هويت دوسطحي و دوگانه قرآن منجر 
تنزيل به خودي خود حاكي از آن نيستند. از سـوي  /گرايش تأويل توسطگزارش نقل شده 
اند و  آيات، به طور كلي مطرح شده يبطن تطبيقتنزيل، /هاي گفتمان تأويل ديگر در گزارش
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اي تلاش  هاي طيف مفضلّ به طور گسترده ، ولي در گزارششوند بر هر مصداقي منطبق مي
  دشمنان آنان شود. يا اهل بيت (ع) و مرتبط با مصاديقها محدود به  شده است تا اين تطبيق

  
  گيري . نتيجه5

بطن از همـان سـده   /هاي مربوط به ظهر هاي اين مقاله نشان داد گرچه ردپاي انگاره بررسي
يـك گفتمـان    در قالـب بطـن  /نخست هجري قابل پيجويي است، با اين حال دوگان ظهـر 

دهـد، در ميـان    هاي منـابع نشـان مـي    ) شكل گرفت. گزارشتفسيري، از عصر امام باقر (ع
بطـن  /هـاي نخسـت چنـدين قرائـت مختلـف از دوگـان ظهـر        انديشمندان اسـلامي سـده  

 هايرويكردبرخي  در قالبداشت، ولي در فضاي اماميه تنها برخي از اين قرائت ها   وجود
اوايـل سـده دوم   شيعي مورد توجه و تأكيد قرار گرفت. نخستين گرايش تفسيري شيعه در 

عمـدتا از اصـحاب طيـف مفضـّل بـن      بطن بود كه گروندگان بـه آن  /هجري، گفتمان ظهر
اي و  لايـه دوتـا هويـت قـرآن يـك هويـت       بـر ايـن بـود   بودند. در اين قرائت تلاش   عمر

دوسطحي مبتني بر دو انگاره ظاهر و باطن معرفي شود؛ براساس اين قرائت تلقـي يكـي از   
بر ديگري دشوار است و قرآن با يك هويت دوسـطحي و دولايـه اي   اين دو به عنوان فرع 

شود تا مفهوم فهم قرآن با جمع قرآن در  شود. همچنين در اين گرايش تلاش مي شناخته مي
اي كاملا نمادگرايانه ـ امري   سطوح ظاهر و باطن مرتبط دانسته است و تفسير ـ البته به گونه 

ته شود كه همه قرآن در اختيار آنهاست. همچنـين  براي كساني دانس ور صرفاممدوح و ميس
مـوارد  شود تا مصاديق امر بـاطن منحصـر بـه     در اين گفتمان به طور گسترده اي تلاش مي

عات بسـيار  و تسـري آن بـه سـاير موضـو     نان آنـان شـود  و يا دشم (ع) اهل بيت مرتبط با
  است.  محدود

ني است كه در اين مقاله از آن دومين گفتمان تفسيري كه در اين دوره فعال است، گفتما
ياد شد. گروندگان به اين گفتمان برخلاف گروه قبلي طيف » تنزيل/تأويل«به عنوان گفتمان 

اكثريت اماميه در آن دوره هستند. نگاه اين گفتمان به قرآن و همينطور مفهوم بطن يك نگاه 
ف طيـف مفضـّل،   تنزيل شكل گرفته است. بـرخلا /تفسيري است كه مبتني بر دوگان تأويل
دوسطحي از هويت قـرآن در اذهـان    ديدگاهيگيري  گزارش هاي اين طيف حاكي از شكل

هـاي نشـاندار بـا انگـاره      ارشآنها نيست. همچنين اين طيف علاقه يا گرايشي به نقـل گـز  
 يانـد بـا تعـابير    انـد نيـز تـلاش كـرده     هايي كه نقل كرده ندارند و در معدود گزارش  »بطن«

 در راسـتاي چـارچوب مفهـومي طيـف مفضـّل را     » زيلـه و بطنـه تأويلـه   ظهره تن«همچون 
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هاي ظهر و بطن در اين گفتمان در  اساس، انگاره . براينمصادره كنندهاي فكري خود  انگاره
پردازي عمومي قرار گرفته اند و تلاش بـراي منحصـر كـردن آنهـا در      چارچوب يك نظريه

آيد. اين گفتمان همچنين عمدتا  مينا به چشم يا دشمنان آنه (ع) مرتبط با اهل بيت مصاديق
را در راستاي تفسير قرآن ـ و نه بطن قرآن   مفهوم آياتتنزيل /هاي تأويل با استفاده از انگاره

به كار نرفتـه اسـت و    »بطن«اولا انگاره هاي تفسيري آنان  . در گزارشـ منعكس كرده است
د، بيشتر در پي ارائه معنا و ناهري قرآن باشثانيا به جاي اينكه در پي نمادهاي باطني الفاظ ظ

  درك مخاطب را تسهيل كند.   فرايند كلي  صورتيبه  كه ندتفسيري از متن قرآن
  
ها نوشت پي

 

اند تا نسخه كنوني تشيع را قرائتي غاليانه از  برخي مانند سيد حسين مدرسي طباطبايي تلاش كرده 1
اي ديگـر ماننـد محمـد     هاي كهن همواره در اقليت بوده است؛ عده سدهتشيع معرفي كنند كه در 

نشان دهند نسـخه امـروزين تشـيع خوانشـي اصـيل از تشـيع و        ،اند علي امير معزي تلاش كرده
: سرتاسر). برخي ديگـر نيـز بـا اتخـاذ موضـعي      1386غيرغاليانه است (نك: مدرسي طباطبايي، 

هـاي   غلو صـرفا بـا تجزيـه عقايـد شـيعي بـه مؤلفّـه        اند نشان دهند پرسش متفاوت تلاش كرده
 پذير است هاي متقدم اماميه، امكان تر و سپس سنجش جداگانه نسبت هر مؤلفه با جريان كوچك

  : سرتاسر).(ج) 1391(در اين خصوص نك: گرامي، 
مخلَّـط   را مانند علي بن حسان هاشمي كه صاحب كتاب تفسير الباطن بوده است؛ كل كتاب وي 2
  ).251 :1407 اند (نجاشي، اند و خود وي را نيز غالي و فاسدالاعتقاد معرفي كرده انستهد

شـنودهاي (ديـالوگ) فكـري ميـان       و اي از گفت مقصود از گفتمان در اينجا بستري است كه به خاطر شبكه 3
 ـ اره آن گروهي از افراد در يك بازه زماني و مكاني مشخص درباره يك موضوع  شكل گرفته است كه درب

  خودآگاهي جمعي وجود دارد.
مانند تفاسيري همچون تفسير فرات، تفسير عياشي، تفسير علي بن ابراهيم قمي و يا تفسير حبري  4

  ترين تفاسير موجود شيعه هستند. كه كهن
توجه به اصطلاحات از زاويه ديد مفهوم تاريخي آنها و دركي است كه مخاطبـان در يـك   » انگاره«مراد از  5

انـد و براسـاس آن درك، آن موضـوع را بـا يـك انگـاره        زماني و مكاني خاص از يك موضوع داشته بازه
اند. توجه به تاريخ كاربرد يك انگاره و چگونگي تطور تاريخي آن يكي از  (اصطلاح) خاص نامبردار كرده

حمد پـاكتچي  پژوهان همانند دكتر ا مسائل مورد توجه و جدي در فضاي تاريخ انديشه است. برخي دانش
يـاد  » تاريخ انگـاره «از اين رويكرد مطالعاتي بيشتر با عنوان » انگاره«و » انديشه«با توجه به رابطه تنگاتنگ 

هـا و   هـا، كنفـرانس   ). در چنـد سـال اخيـر در ايـران مقـالات، كتـاب      104 ،1ج :1389(پاكتچي،  اند كرده
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نك: گرامي،  اند( چاپ شده يا برگزار شده» اي اي و انديشه تاريخ انگاره«هايي در چارچوب رويكرد  كارگاه
  : فصل اول كتاب).(الف)1396

تر اسـت و   است، ولي استفاده از شكل نخست در مقالات علمي علوم انساني رايج» دوگانه«همان » دوگان« 6
حساس كردن ذهن مخاطب نسبت به هر نوع ارتباطي است كه ميـان دو اصـطلاح    ،هدف از كاربست آن

  دارد.   وجودن بسته دوگا
عدم وجود شاهد يا گزارشي در اين خصوص، براساس جستجوهاي گسترده رايانـه اي در   بارهاين ادعا در7 

  منابع شيعي و غيرشيعي مطرح مي شود. 
8   

نِ  عنْ عبد العْظيمِ بنِ عبد اللَّه الحْسني قاَلَ حدثنَي سيدي علي بنُ محمد بنِ  علي الرِّضاَ عنْ أبَيِه محمد بـ
منِّي بمِنزْلِةَِ السمعِ  علي عنْ أبَيِه الرِّضاَ عنْ آبائه عنِ الحْسينِ بنِ علي ع قاَلَ: قاَلَ رسولُ اللَّه ص إنَِّ أبَا بكرٍْ

عثمْانَ منِّي بمِنزْلِةَِ الفْؤُاَد قاَلَ فلَمَا كاَنَ منَ الغْدَ دخلَتْ إلِيَه و عندْه أمَيـرُ  و إنَِّ عمرَ منِّي بمِنزْلِةَِ البْصرِ و إنَِّ 
ؤلُاَءه ِابكحَي أصتقَوُلُ ف ُتكعمس تَا أبي َله ْانُ فقَلُتْثمع رُ ومع كرٍْ وو بَأب ينَ ع ونْؤمْالم وا هَلاً فمَفقَاَلَ  قو

نِ     وصيي  عنْ  ص نعَم ثمُ أشَاَر إلِيَهمِ فقَاَلَ هم السمع و البْصرُ و الفْؤُاَد و سيسألَوُن ي بـ هذاَ و أشَاَر إلِىَ علـ
رَ و الفْؤُاد كلُُّ أوُلئك كانَ عنهْ مسؤلُاً، ثمُ قاَلَ إنَِّ السمع و البْص  أبَيِ طاَلبٍ ع ثمُ قاَلَ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ يقوُلُ

لَ   و مسئوُلوُنَ عنْ ولاَيته ع و عزَّةِ ربي إنَِّ جميع أمُتي لمَوقوُفوُنَ يوم القْيامةِ زَّ و جـ و   ، و ذلَك قوَلُ اللَّه عـ
  ).313، 1ج :1404 بابويه، بن(ا قفوُهم إنَِّهم مسؤلُوُنَ

شارحان اين حديث در ادوار بعدي مثلا علامه مجلسي تعابير بيان شـده در ايـن گـزارش را بـه      9
  ).77، 36 ج :1403 (مجلسي،اند  عنوان مصداقي از بطن آيه قلمداد كرده

لها ظهر و بطن، ما في القرآن آية إلا و «سألت أبا جعفر ع عن هذه الرواية   عن الفضيل بن يسار قال 10
،  تأويله  ما يعني بقوله لها ظهر و بطن قال: ظهره و بطنه» و ما فيه حرف إلا و له حد و لكل حد مطلع

ء وقع قال االله  منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر، كلما جاء منه شي
  .»لرَّاسخوُنَ في العْلمِْو ما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه و ا«  تعالى

هاي مختلف حتي در منابع اهل سـنت نيـز    اين روايتي كه از آن پرسش مي شده است به شكل 11
منعكس شده است. در برخي از آنها گزارش به نقل از امام حسن (ع) و سپس رسول خدا ضبط 

  ؛ نعيم208، 4ج تا: بي ؛ شاطبي،271، 3ج تا: بي حزم، ؛ ابن359، 3جتا:  بيشده است(نك: صنعاني، 
دهـد كـه    از ابن مبارك در دست است نشان مي). با اين حال گزارشي كه 20م: 2004بن حماد، 

. در گـزارش  )23تـا:   بـي مبـارك،   وي اين حديث را از راويان مختلف شنيده بوده است(نك: ابن
عـن   «آمده كـه: چنين  ديگري كه عمدتا توسط منابع شيعي به ابن مسعود نسبت داده شده است،

و ان علي بن أبـي    ظهر و بطن  ابن مسعود قال: ان القرآن نزل علي سبعة احرف ما منها حرف إلاّ و له
 .)233، 4ج: 1416 ؛ سـيوطي، 53، 1ج :1418 نك: ثعـالبي، ( »طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن
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ت و گـرايش  بندي با گزارش مشهور تا حـدي متفـاوت اس ـ   اين گزارش گرچه از لحاظ صورت
شـد   آشكار شيعي در آن نمود يافته است، با اين حال، اين گزارش و همه آنها كه پيشـتر اشـاره  

اي در حافظه تاريخي مسلمانان سده دوم هجري به خصـوص   حاكي از جدي بودن چنين سابقه
  شيعيان است. 

12   
 ْألَتارٍ قاَلَ: سسنِ يلِ بَنْ فضُينةََ عَنِ أذُينِ ابع رٌ وَا ظهَله ةٌ إلَِّا ونَ القْرُآْنِ آيا مةِ مايالرِّو هذنْ هفرٍَ ع ععا جَأب

ُطنْهب و ُتنَزْيِله ُرهَطنٌْ فقَاَلَ ظهب  ُرُ    تأَوْيِله منهْ ما قدَ مضىَ و منهْ ما لمَ يكنُْ يجريِ كمَا يجريِ الشَّمس و القْمَـ
ا جَكمَتأَوْيِلُ شي اء قاَلَ اللَّه اءيَلىَ الأْحكوُنُ عا يَكم اتوَلىَ الأْمكوُنُ عي ْنهم ء     و ه ا اللَّـ و ما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّـ

هَلمَنُ نعَلمِْ نحْي العخوُنَ ف؛ ابـن  11، 1ج ق:1380 ؛ همچنين نك: عياشي،196، 1 ج :1404 (صفار، الرَّاس
  ).259: 1404بابويه،

  در اين مقاله.» 2«نك: انتهاي بخش  13
گرايانه و غلو موجود در برخـى از روايـات    به باور سيدحسين مدرسي طباطبايي، گرايش باطنى 14

جابر بود كه بيشترين توجه را به خود جلب كرد. همين امر سبب شده تا او در ميان شيعيان غالى 
عنوان كسـى كـه از    كسوتان خود شمرده و به از چنان محبوبيتى برخوردار شود كه وى را از پيش

: 1383سرار و علوم الهى و مقامات فوق انسانى امامان آگاه بود، ياد كننـد (مدرسـي طباطبـايي،    ا
كه به انگاره اي شناخته شـده و  » احاديث جابر«). مضامين نقل شده از جابر جعفي و انگاره 138

، اجمالا سخن مدرسي طباطبايي را تأييد مـي كنـد (نـك:    بود تا حدي منفي در كوفه تبديل شده
). با اين حال برخي تعابير ايشـان در همـراه نشـان دادن گـرايش     142- 141(ب): 1396امي، گر

غلو راديكال د تمايز ؛ چه اينكه در جاي خونيستغاليانه با وي از دقت تاريخي كافي برخوردار 
عصر صادقين (ع) با شخصيت هاي طيف مفضل از جمله جابر جعفي به خوبي تبيين شده است 

  ، سرتاسر).(ب)1391(نك: گرامي، 
ابوحمزه ثابت بن دينار ثمالى، از موالى كوفه، عالم و راوى سرشناس حـديث در جامعـه شـيعه     15

روزگار خود بود. وى از امامان سجاد، باقر و صادق (عليهم السلام) روايت كرده و ميان سـالهاى  
ساس روايات از درگذشته است. كتاب وي با عنوان تفسير القرآن تفسيرى بر قرآن برا 150- 148

امامان است. اين اثر در قرون نخستين، كتاب معروفى بوده و مفسران متأخرتر مانند عياشـى، ابـو   
انـد (دربـاره وي،    اسحاق ثعلبى در الكشف و البيان و طبرسى در مجمع البيان از آن استفاده كرده

  ).451- 450: 1383نك: مدرسي طباطبايي، 
اخيرا درباره سنت تفسيري شيعي در كوفـه سـده هـاي كهـن      مريم ولايتي در رساله دكتري كه 16

نوشته است، بازتابي از مهمترين مضامين تفسير جابر را فراهم آورده است؛ با اين حال، كـار وي  
هاي جرياني وي چنـدان راهگشـا    در خصوص شناخت رويكرد باطني و نمادين جابر و گرايش
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طباطبايي، تلاش عمده جابر در تفسيرش بـر   به گفته مدرسي). 326 :1395 (نك: ولايتي، نيست
آن بود تا ثابت كند كه هرجا در قرآن ستايشى آمده، مقصود امام علـى (ع)، فرزنـدان و شـيعيان    

 طور كه دشمنان آنان مصداق آياتى هستند كه در محكوميت و ذم كسانى آمده است اوست، همان
ين مدرسـي طباطبـايي، نقلهـاى    براسـاس اسـتظهار سيدحس ـ    ).142: 1383(مدرسي طباطبايي، 

بسيارى در تفسير قرآن از جابر در آثار تفسيرى شيعه و سنى موجود است؛ وي تلاش كرده است 
  ).140- 139: 1383فهرستى از اين نقلها فراهم آورد (نك: مدرسي طباطبايي، 

ز ايـن  الغضائري نيـز ا  گذاري توسط خود نجاشي صورت گرفته است، چرا كه ابن ظاهراً اين نام 17
  كند  اثر به عنوان اوراقي درباره تفسير باطن ياد مي

18   
َنْ شيفرٍَ ع ععا جَأب ْألَتقاَلَ: س يفعْالج زيِدنِ يابرِِ بنْ جةً       ع ألَتْهُ عنـْه ثاَنيـ ابني ثـُم سـ ء منَ التَّفسْيرِ فأَجَـ

 ْلتعج ْابٍ آخرََ فقَلُتوِي بجنابَا فأَجمِ فقَاَلَ يوْلَ اليَذاَ قبرِ هَابٍ غيوِألَةَِ بجسْالم هذي هي فَتنبَأج ْكنُت اكدف
الِ  بطنْاً و للبْطنِْ بطنْاً و لهَ ظهَرٌ و للظَّهرِ ظهَرٌ يا جابرُِ ليَس شيَ  جابرُِ إنَِّ للقْرُآْنِ نْ   ء أبَعد منْ عقوُلِ الرِّجـ مـ

َي شيا فُلهَكوُنُ أوةَ ييĤْيرِ القْرُآْنِ إنَِّ الْتفَس َي شيا فُرهآخ و ء     وه رفِ علـَى وجـ لٌ منصْـ  ء و هو كلَاَم متَّصـ
 ).12- 11، 1جق:  1380 نك: عياشي،؛ همچنين براي گزارش مشابه، 300، 2ج ق:1371 (برقي،

أنَْ كـَذَّبوا    القْرُآْنِ  بطنِْ  كذََّبوا بĤِياتناَ كلُِّها في  سألَتْ أبَا جعفرٍَ ع ... و سمعتهُ يقوُلُ  قاَلَعنْ أبَيِ حمزةََ ...  19
)؛ عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا جعفر (عليـه السـلام)   199، 1 : ج1404باِلأْوَصياء كلُِّهمِ(قمي، 

ونَ عن قول االله عز و جل: وَركْعوا لا يَكعار مَيلَ لههي في بطن القرآن: و إذا قيل للنصاب«، قال:  إذِا ق  
)؛ عنْ 50، 1، همانجا: جهمو؛ 42، 1ق: ج1380 ياشي،؛ ع531: 1410 ي،(كوف» تولوا عليا لا يفعلون

و     د اللَّه الَّذينَ كفَرَوُا فهَـم لا يؤمْنُـونَ  عنْ  إنَِّ شرََّ الدوابِ  في قوَله  أبَيِ حمزةََ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ص قـَالَ أبَـ
شرَُّ خلَقِْ اللَّه مَةَ فهيُي أمني بف َفرٍَ ع نزَلَتعنُـون(قمي،    - جْؤملـَا ي مَنِ القْرُآْنِ فهاطي بينَ كفَرَوُا فالَّذ مه

ه   إنَِّ شرََّ الدوابِ«ته عن هذه الآية: سأل  )؛ عن جابر عن أبي جعفر ع قال279، 1 : ج1404  - عندْ اللَّـ
قال: نزلت في بني أمية، هم شر خلق االله، هم الذين كفروا في بطن القرآن »  الَّذينَ كفَرَوُا فهَم لا يؤمْنوُنَ

 ـ  )؛ عن جابر قال65، 2 ق: ج1380و هم الذين لا يؤمنون(عياشي،  ْفرٍَ البعنْ أبَيِ جرِ عسئلت عي    اق فـ
انُ فريِنَ، قاَلَ فاَلإْيِمنَ الخْاسرةَِ مخĤْي الف وه و ُلهمبطَِ عح َكفْرُْ باِلإْيِمانِ فقَدنْ يم و هلَطنِْ القْرُآْنِ قوي ب

هو في الĤْخرةَِ مـنَ الخْاسـريِنَ(كوفي،   فقَدَ حبطَِ عملهُ و   فمَنْ يكفْرُْ [كفَرََ] بوِلاَيته  علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ ع
1410 :121.(  

و آمنـُوا بمِـا أنَزْلَْـت    «القرآن   سألت أبا جعفر ع عن تفسير هذه الآية في باطن  عن جابر الجعفي قال 20
ُكمعما مقاً لدصم - ِرٍ بهلَ كافَلا تكَوُنوُا أو بـدينهم، قـال االله    يعني فلانا و صاحبه و من تبعهم و دان»  و

  ).42،  1ج ق:1380 (عياشي،  يعني عليا ع»  و لا تكَوُنوُا أوَلَ كافرٍ بهِ«يعنيهم 
 



 123   ... هاي تفسيري شيعه در عصر امام باقر(ع) گرايش

 

ه أنَْ يحـقَّ الحْـقَّ     «فـي قـول االله:    - سألت أبا جعفر ع عن تفسير هذه الآية  عن جابر قال 21 يريِـد اللَّـ
هماتَريِنَ - بكِلدابرَِ الكْاف َقطْعي و لم  - ء يريده يريد االله، فإنه شي  أبو جعفر ع: تفسيرها في الباطن قال»  و

قال: »  بكِلَماته«فإنه يعني يحق حق آل محمد، و أما قوله: »  يحقَّ الحْقَّ بكِلَماته«يفعله بعد، و أما قوله 
فهم بنو أمية، هـم  »  الكْافريِنَ و يقطْعَ دابرَِ«، و أما قوله:  علي هو كلمة االله في الباطن  كلماته في الباطن

فإنه يعني ليحق حق آل محمد حين يقوم القـائم  »  ليحقَّ الحْقَ«الكافرون يقطع االله دابرهم، و أما قوله: 
ليحقَّ الحْقَّ و «يعني القائم فإذا قام يبطل باطل بني أمية، و ذلك قوله: »  و يبطلَ البْاطلَ«ع، و أما قوله: 

بلَيلَ البْاطونَ - طِرمجْالم ِكرَه َلو 50، 2 ج ق:1380 (عياشي،»  و.(  
  عن جـابر قـال   :«احتمالا نسخه اي كه فرات نقل كرده است، نسخه اي كهن تر و اصيل تر باشد 22

لا  - أوُلوُا العْلمِْ قائماً باِلقْسطو المْلائكةَُ و  شهَدِ اللَّه أنََّه لا إلِه إلَِّا هو«سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية 
يمكْزيِزُ الحْالع وإلَِّا ه فإن االله تبارك و تعالى يشـهد بهـا   »  إلِه وإلَِّا ه لا إلِه أنََّه اللَّه ِقال أبو جعفر: شهَد

و صدقوا و شهدوا كما  - فإنه أكرم الملائكة بالتسليم لربهم» و المْلائكةَُ«لنفسه و هو كما قال، فأما قوله 
فإن أولي العلم الأنبيـاء و الأوصـياء و هـم قيـام     » و أوُلوُا العْلمِْ قائماً باِلقْسط«شهد لنفسه و أما قوله 

، 1 ج ق:1380 (عياشـي،   أمير المـؤمنين ع   الباطن  في  بالقسط، و القسط هو العدل في الظاهر، و العدل
شهَدِ اللَّه أنََّه لا إلِه إلَِّا هو و المْلائكةَُ و أوُلوُا العْلمِْ قائماً باِلقْسـط [لا    ي قوَله] ف )؛ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع166
إلِه  يمكْزيِزُ الحْالع وإلَِّا ه ُلهَا قوَأم و هْنفَسل ِا شهَدَكم وفرٍَ ع هعو جَكةَُ [فأََ  ] قاَلَ أبلائْالم كـَةُ]  ولاَئْالم قرََّت

ُلهَا قوَأم و هْنفَسل ِا شهَدَكم وإلَِّا ه َلاَ إلِه وا أنََّهِشهَد قوُا ودص و ِهمَربيمِ للباِلتَّس   طسْماً باِلقلمِْ قائْأوُلوُا الع و
ياء [ع و] هم قيُام باِلقْسط كمَا قاَلَ اللَّه [و] القْسطُ هو العْـدلُ  ] و الأْوَص فإَنَِّ أوُلي [أولو] العْلمِْ الأْنَبْيِاء [ع

  ).77 :1410 هو علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ ع (كوفى،  في الظَّهرِ و العْدلُ في البْطنِْ
]  إيِمانِ فقَدَ حبطَِ عملهُ [و هو في الĤْخرةَِ منَ الخْاسريِنَ] و منْ يكفْرُْ باِلْ في قوَله  عنْ أبَيِ جعفرٍَ البْاقرِ ع 23

ي    ] فمَنْ يكفْرُْ [كفَرََ] بوِلاَيته [قاَلَ فاَلإْيِمانُ في بطنِْ القْرُآْنِ علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ ع فقَدَ حبطَِ عملهُ و هو فـ
سئلت ابا جعفر (ع) عن تفسير هذه الاية عن قول اللهّ   )؛ قال121 :1410 ي،الĤْخرةَِ منَ الخْاسريِنَ(كوف

و أنَْ لوَِ استقَاموا علىَ الطَّريِقةَِ لأَسَقيَناهم ماء غدَقاً يعنى لو انهم استقاموا علـى الولايـة فـى      عز و جل
ء غدَقاً يعنى لاسقيناهم اظلـتهم المـاء   لأَسَقيَناهم ما  الاصل تحت الاظلة حين اخذ اللهّ ميثاق ذرية ادم

يعنى من جرى فيـه مـن     و منْ يعرضِ  يعنى عليا و فتنتهم فيه كفرهم بولايته  لنفَتْنهَم فيه  العذب الفرات
 عذاباً صعداً  ء ليسلكه بطن القران و ربنا رب كل شى  يعنى عليا هو الذكر فى  عنْ ذكرِْ ربه  شرك ابليس

لَّهل ِساجدْأنََّ الم 63ش: 1363،  (الحضرمى يعنى الاوصياء للهّ  يعنى عذابا فوق العذاب الصعد و.(  
ما في القرآن آية إلا و لها ظهر و بطن، «سألت أبا جعفر ع عن هذه الرواية   عن الفضيل بن يسار قال 24

،  تأويله  هر و بطن قال: ظهره و بطنهما يعني بقوله لها ظ» و ما فيه حرف إلا و له حد و لكل حد مطلع
ء وقع قال االله  منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر، كلما جاء منه شي

)؛ عـنِ  11، 1 ج ق:1380 نحن نعلمه (عياشي،» و ما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْ«  تعالى
ا و لهَا ظهَرٌ و أذُيَنةََ عنْ فضُيَلِ بنِ يسارٍ قاَلَ: سألَتْ أبَا جعفرٍَ ع عنْ هذه الرِّوايةِ ما منَ القْرُآْنِ آيةٌ إلَِّابنِ 
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ُطنْهب و ُتنَزْيِله ُرهَطنٌْ فقَاَلَ ظهب  ُكنُْ  تأَوْيِلهي َا لمم ْنهم ضىَ وم َا قدم ْنهم    و سـريِ الشَّـمجا يَريِ كمجي
َتأَوْيِلُ شي اءا جَرُ كمَالقْم قاَلَ اللَّه اءيَلىَ الأْحكوُنُ عا يَكم اتوَلىَ الأْمكوُنُ عي ْنهم إلَِّا   ء َتأَوْيِله َلمعما ي و

؛ 11، 1ج ق:1380 ؛ همچنين نك: عياشي،196 :1404 اللَّه و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْ نحَنُ نعَلمَه (صفار،
)؛ عن إبِراَهيم بنِ محمد الأْشَعْريِ عنْ ثعَلبَةَ بنِ ميمونٍ عنْ أبَيِ خاَلد القْمَاط 259ش: 1361بابويه،  ابن

رآْنِ و بطنْه فقَاَلَ ظهَرهُ الَّذينَ نزَلََ فيهمِ القْرُآْنُ و عنْ حمراَنَ بنِ أعَينَ قاَلَ: سألَتْ أبَا جعفرٍَ ع عنْ ظهَرِ القُْ
)؛ عـن محمـد بـن    259همو، همانجا: بطنْهُ الَّذينَ عملوُا بمِثلِْ أعَمالهمِ يجريِ فيهمِ ما نزَلََ في أوُلئَك (

أبو جعفر يا خيثمة القرآن نزل  خالد بن الحجاج الكرخي عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال
أثلاثا ثلث فينا و في أحبائنا، و ثلث في أعدائنا و عدو من كان قبلنا و ثلث سنة و مثل، و لو أن الآية 

ء، و لكن القرآن يجري أوله  ماتت الآية لما بقي من القرآن شي - القوم  أولئك  مات  إذا نزلت في قوم ثم
 ، و لكل قوم آية يتلونها [و] هم منها من خير أو شر(عياشـي،  و الأْرَضما دامت السماوات   على آخره

  ).343، 2ج :1404 ؛ همچنين براي نقل مشابه، نك: قمي،10، 1 ج ق:1380
هاي شاگردان از شيوخ، نك: نرم افزار دراية النور،  ها براساس شمار نقل در خصوص اين تحليل 25

  سرتاسر. :1390هاي اماميه، نك: گرامي،  جريان بخش اسناد؛ همچنين براي آشنايي كلي با
26   

إنَِّ منْ علمِْ ما أوُتيناَ تفَسْـيرَ القُْـرآْنِ و أحَكاَمـه و علْـم       سلمَةَ بنِ محرزٍِ قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَ ع يقوُلُ
و لوَ أسَمع منْ لمَ يسمع لوَلَّى معرضِاً كَـأنَْ لَـم     خيَراً أسَمعهمتغَيْيِرِ الزَّمانِ و حدثاَنه إذِاَ أرَاد اللَّه بقِوَمٍ 

، 1ج :1407 (كليني، انُيسمع ثمُ أمَسك هنيَئةًَ ثمُ قاَلَ و لوَ وجدناَ أوَعيةً أوَ مسترَاَحاً لقَلُنْاَ و اللَّه المْسـتعَ 
228.(  

مير، عن ابن أذينة، عن بريد، عن أبي جعفر عليه السـلام قـال : إن رسـول االله أفضـل     عن ابن أبي ع 27
الراسخين في العلم ، فقد علم جميع ما أنزل االله عليه من التأويل والتنزيل، وما كان االله لينزل عليه شيئا 

معاوية قال  )؛ عن بريد بن80، 89ج :1403 لم يعلمه التأويل وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله(مجلسي،
قال : يعني  "وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم  ": قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول االله : 

تأويل القرآن كله إلا االله والراسخون في العلم فرسول االله أفضل الراسخين ، قد علمه االله جميع ما أنزل 
عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه مـن بعـده يعلمونـه    عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان االله منزلا 

يقولون آمنا به كل من عند ربنا  "كله، فقال الذين لا يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله ؟ فأجابهم االله 
 والقرآن له خاص وعام ، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، فالراسخون في العلم يعلمونه(عياشـي،  "

وما يعلم تأويله إلا االله  "عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال : )؛ 164، 1ج ق:1380
)؛ عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن جميـل بـن   196 :1404 نحن نعلمه(صفار، "والراسخون في العلم 

دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تفسير القرآن على سبعة أحرف ، منـه مـا كـان ،    
  ).196همو، همانجا: ما لم يكن بعد ، ذلك تعرفه الأئمة( ومنه
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28   
عن أبي العالية قال كانوا عند عبد االله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس فوثب كل واحد منهما 
إلى صاحبه فقال بعضهم ألا أقوم فأمرهما بالمعروف وانهاهما عن المنكر فقال بعضهم عليك نفسك ان االله 

ال ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) فسمعها ابن مسعود فقال لم تعالى ق
يجئ تأويل هذه الآية بعد إن القرآن انزل حين انزل وكان منه آي مضى تأويله قبل ان ينزل وكان منه آي 

) ومنه آي يقع تأويله  - الساعة  وقع تأويله ( بعد اليوم ومنه آي يقع تأويله عند الساعة وما ذكروا من أمر
بعد يوم الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولـم تلبسـوا شـيعا ولـم يـذق      
بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شـيعا وذاق بعضـكم بـاس بعـض     

  ).92 ،10ج: تا بي بيهقي،( – فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويلها

كينةٌَ مـنْ      قوله  عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في 29 االله: أنَْ يأتْيكمُ التَّابوت فيـه سـ
الألـواح فيهـا العلـم و      رضراض«و آلُ هارونَ تحَملهُ المْلائكةَُ. قال:   ربكمُ و بقيةٌ مما ترَكَ آلُ موسى

)؛ 133، 1ج ق:1380 عياشي،»(لعلم جاء من السماء، فكتب في الألواح، و جعل في التابوتالحكمة، ا
عز و جل: و ما أرَسلنْا مـنْ قبَلـك مـنْ      قوله  عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في

ينُي أمطانُ فنَّى ألَقْىَ الشَّيَإلَِّا إذِا تم ِلا نبَي ولٍ وسطانُري الشَّيْلقما ي خُ اللَّهْنسَفي هالآية. قال أبو جعفـر    ت
خرج رسول االله (صلى االله عليه و آله) و قد أصابه جـوع شـديد، فـأتى رجـلا مـن      «(عليه السلام): 

الأنصار، فذبح له عناقا، و قطع له عذق بسر و رطب، فتمنى رسول االله عليـا (عليـه السـلام)، و قـال:     
فجاء أبو بكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان، ثم جـاء علـي   «قال: » رجل من أهل الجنةيدخل عليكم 

نَّى ألَقْىَ الشَّيَإلَِّا إذِا تم ِلا نبَي ولٍ وسنْ رم كلَنْ قبلنْا مسَما أر طانُ (عليه السلام)، فنزلت هذه الآية: و
 :1409 (اسـترآبادي، »  شَّيطانُ ثمُ يحكم اللَّه آياته و اللَّه علـيم حكـيم  في أمُنيته فيَنسْخُ اللَّه ما يلقْي ال

و منْ يقتْرَفِ حسنةًَ نزَدِ لـَه فيهـا     تعَالىَ  قوَله  في  )؛ عنْ حريِزٍ عنِ الفْضُيَلِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع343- 342
التَّس راَفْاقتناً قاَلَ السناَ (صفار،حَليع بْكذأنَْ لاَ ي ناَ وَليقُ عدالص لنَاَ و يم521 :1404 ل  اد )؛ عنْ حمـ

قاَلَ   علمٍْ علىَ العْالمَينَ  و لقَدَ اختْرَنْاهم على  عزَّ و جلَ  قوَله  في  عنْ حريِزٍ عنِ الفْضُيَلِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع
  قوَله  في  حريِزٍ عنْ زرارةَ عنْ أبَيِ جعفرٍَ عالأْئَمةُ منَ المْؤمْنينَ فضََّلنْاَهم علىَ منْ سواهم؛ عنْ حماد عنْ 

الَّذينَ يمشوُنَ علىَ الأْرَضِ هوناً قاَلَ الأْئَمةُ يمشوُنَ علىَ الْـأرَضِ هونـاً خوَفـاً مـنْ      - و عباد الرَّحمنِ
مهود116، 2ج :1404 ؛ قمي،522همانجا:  ،همو(  ع.(  

  
  نامه بكتا

  قرآن كريم.
  .، به كوشش صبحي صالح، بيروتم)1967( نهج البلاغة

  دار سيدالشهدا.: محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي، به كوشش مجتبي عراقي، قم  ،تا) (بيجمهور ابي ابن
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 .، الرجال، قم: مؤسسه اسماعيليانق)1364(ضائريالغ ابن

، عيون اخبار الرضا، به كوشش شيخ حسين اعلمي، بيـروت: مؤسسـة   ق)1404(بابويه، محمدبن علي ابن
  .الأعلمي للمطبوعات

كمال الـدين، بـه كوشـش علـي اكبـر غفـاري، تهـران: دار الكتـب          )،ق1395( بابويه، محمدبن علي ابن
  .الإسلاميه،

  .معاني الأخبار، قم: انتشارات جامعه مدرسين ش)،1361(بابويه، محمدبن علي ابن
  ، الأحكام، به كوشش احمد شاكر، قاهره: مطبعة الهاصمة.تا) (بيابن حزم، ابومحمدعلي

  .، غريب الحديث، به كوشش محمدعبدالمعيدخان، بيروت: دارالكتاب العربيق)1384(ابن سلاّم
، كتاب الزهد و الرقائق، به كوشش حبيب الرحمن اعظمي، بيـروت: دارالكتـب   ا)ت (بيابن مبارك، عبداالله

  العلمية.
  .، تأويل الآيات الظاهرة، به كوشش حسين استادولي، قم: موسسه نشر اسلامي)ق1409(استرآبادي، علي

  دار الكتب الإسلامية،.تهران: ، المحاسن، )ق1371(برقي، احمد بن محمد بن خالد
  ، السنن الكبري، بيروت: دار الفكر.تا) (بيحسينبيهقي، احمد بن 
، روش تحقيق با تكيه بر حوزة علوم قـرآن و حـديث، بـه كوشـش مصـطفي      ش)1389(پاكتچي، احمد

  .هاشمي، تهران: انجمن علمي دانشجويي الهيات دانشگاه امام صادق(ع) فروتن و سيدعلي بني
بـه داسـتان حضـرت يوسـف (ع) در تفاسـير      رويكرد عرفاني «، تا) (بيدسب، سيدعلي و پرويني، خليل
  ، دوفصلنامه علمي پژوهشي ادبيات عرفاني، دانشگاه الزهرا.»عرفاني

تأثير غاليان بر روايات تفسـير منسـوب بـه    «، ش)1391(دهقان منگابادي، بمانعلي و پوركرمان، مصطفي
 .، پاييز و زمستان8، حديث پژوهشي، سال چهارم، شماره »علي بن ابراهيم قمي

  .، تفسير جواهر الحسان، به كوشش عبدالفتاح أبو سنة، بيروت: دار احياء التراث العربيق)1418(ثعالبي
 .الأصول الستة عشر)، قم: دار الشبستري للمطبوعات(ضمن  اصل ش)،1363(جعفر بن محمد حضرمي،ال

  .، معجم رجال الحديث، قم: مركز نشر آثار شيعهق)1410(خويي، سيدابوالقاسم
، »تأثير انديشه هاي غاليان بر برخـي از مفسـران اثرگـراي شـيعي    «، ش)1387(منگابادي، بمانعليدهقان 

  .، زمستان5پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 
، پاييز و 19، پژوهش ديني، ش »ردپاي غاليان در روايات تفسيري«، ش)1388(دياري بيدگلي، محمدتقي

  .زمستان
غاليان و تأثير برخي اقـدامات آنـان بـر فرهنـگ     «، ش)1391(مؤدب، سيدرضا و رستمي هراني، عليرضا

  ، تابستان.38شناسي، ش  ، شيعه»قرآني شيعه
هاي سياسي (خلفا، زنديقان و غاليان) بر تفسير و مفسران،  ، تاثير جريانش)1393(رستمي هراني، عليرضا
  .قم: جامعة الزهرا
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، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن »أويليقرآن و زبان رمزي و ت«، ش)1388(رضايي اصفهاني، محمد علي
  .، زمستان5كريم، ش 

  .، بررسي روايات تفسيري غلات، رساله ارشد، دانشگاه قمش)1385(زارع شيباني، كوروش
البرهان في علوم القرآن،  به كوشش محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار ق)، 1376بدرالدين( زركشي،

  .احياء الكتب العربية
 ، المجازات النبويه، به كوشش طه محمد الزيتي، قم: مكتبة بصيرتي.ا)ت (بيسيدرضي

 .، الاتقان، به كوشش سعيد المندوب، بيروت: دارالفكرق)1416(سيوطي، جلال الدين

، الموافقات، به كوشش ابوعبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، نشـر دار   تا) (بيشاطبي، ابراهيم بن موسي
  ابن عفان.

  .هاي تأويل قرآن، قم: دفتر تبليغات اسلامي ، روشش)1376(شاكر، محمدكاظم
  .10، فصلنامه كتاب قيم، شماره »جريان شناسي باطن گرايي در تفاسير اسلامي«، ش)1393(شمخي، مينا

  .، بصائر الدرجات، قم: مكتبة آية االله المرعشيق)1404ن(صفار، محمد بن حس
  كوشش حبيب الرحمن اعظمي، بيروت: مجلس العلمي.، المصنف، به تا) (بيصنعاني، عبدالرزاق بن همام

، التبيان، به كوشش حمد حبيب قصـير العـاملي، بيـروت: دار إحيـاء     ق)1409(طوسي، محمد بن حسن
 .التراث العربي

   .الرجال، نجف: انتشارات الحيدرية ق)،1381(طوسي، محمد بن حسن
  .نه علميه، كتاب التفسير، تهران: چاپخاق)1380(عياشى، محمد بن مسعود
به كوشش محمد كاظم، تهران: مؤسسة الطبـع و النشـر فـي      ، التفسير،ق)1410(كوفى، فرات بن ابراهيم

 . وزارة الإرشاد الإسلامي

بررسي تحليلي تعابير ناظر بر غلو و تفـويض راويـان در منـابع رجـالي     «، ش)1390(قاسم پور، محسن 
  .، حديث پژوهي، ش»شيعه
 .، التفسير، به كوشش سيدطيب موسوي جزائري، قم: مؤسسه دارالكتابق)1404(ابراهيم بن قمي، علي

  .، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد ، رجال الكشيش)1348(كشى، محمد بن عمر
  .، به كوشش علي اكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميه، الكافيق)1407(كليني، محمد بن يعقوب
قرآن پژوهي  :، در»لم غيب در فرهنگ و انديشه متقدم شيعهانگاره ع«، ش)1398(گرامي، سيدمحمدهادي

ها، به كوشش فرهنگ مهروش، معاونـت فرهنگـي دانشـگاه آزاد اسـلامي و انجمـن       و تاريخ انگاره
 .ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي

مه ، فصـلنا »بن حكم در تاريخ متقدم اماميـه  بازشناسي جريان هشام«ش)، 1391(سيدمحمدهادي گرامي،
  .(الف)12مطالعات تاريخ اسلام، ش

تطور گفتمان تفويض در سـده دوم هجـري و طيـف مفضـّل بـن      «ش)، 1391(سيدمحمدهادي گرامي،
  .(ب) ، بهار و تابستان15سالنامه تاريخ و تمدن اسلامي، ش نيم "،»عمر
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در سده دوم هاي اماميه در عراق و ايران  درآمدي بر شناسايي جريان«ش)، 1390(سيدمحمدهادي گرامي،
  .)1(44، پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي، »و سوم هجري

اي، با همكاري عليرضـا   اي و انديشه نگاري انگاره اي بر تاريخ مقدمه ش)،1396(سيدمحمدهادي گرامي،
   (الف)دهقاني و مقدمه دكتر احمد پاكتچي، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

با مقدمـه دكتـر احمـد پـاكتچي،      هاي حديثي شيعه، يشهنخستين اندش)، 1396(سيدمحمدهادي گرامي،
  (ب).تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

نخستين مناسبات فكري تشـيع: بـازخواني مفهـوم غلـو در انديشـه      ش)، 1391(سيدمحمدهادي گرامي،
  .هاي متقدم امامي، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) (ج) جريان

  .، بيروت: دار احياء التراث العربي، بحار الأنوارق)1403(مجلسي، محمدباقر
، مكتب در فرايند تكامل، ترجمة هاشم ايزدپناه، تهـران: انتشـارات   ش)1386(مدرسي طباطبايي، حسين

  .كوير
  ي ل ع  ه م رج ري، ت ج ه  ن ي ت س ـ خ ن  رن ق  ه از س ـ  ه ع ي ش ـ  وب ت ك م  راث ي م ش)،1383(مدرسي طباطبايي، حسـين 

  .ان، قم ري ف ع ج  ول ي و رس رائ ق
درآمدي بر نقش « ش)،1391(صراف، حميدرضا و فقهي زاده، عبدالهادي و ميرصادقي، سيدمحمدحسين

، دوفصلنامه مطالعات قرآن »غاليان در تفسير و علوم قرآني در حوزه عدم تحريف و تأويل آيان قرآن
 ، پاييز و زمستان.11و حديث، پياپي 

، مصـاحبه بـا   »ابن ابراهيم در منـابع شـيعي   جايگاه تفسير باطني علي«، )26/11/97(نجارزادگان، فتح االله
  .خبرگزاري ايكنا، دسترسي از طريق وبسايت اين خبرگزاري

  .، قم: انتشارات جامعه مدرسين النجاشي  ، رجالق)1407(نجاشى، احمدبن على
  .لمية، الزهد، به كوشش حبيب الرحمن اعظمي، بيروت: دارالكتب العم)2004(نعيم بن حماد
 .2، پژوهشنامه قرآن و حديث، سال اول، ش»روش تفسير باطن قرآن كريم«، ش)1382(نكونام، جعفر

، مدرسه تفسيري شيعه در كوفه: ادوار، گفتمان ها و نگره ها، رساله دكتـري، بـا   ش)1395(ولايتي، مريم
  .راهنمايي علي راد، دانشگاه قرآن و حديث
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